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 چکيده
تاین هیژگی ه خصططيصططا    یکی از اصططحاتاپ راُرارباد در زمي ا ادبياپ ه ر ا ا طط  ره م    مایه بنُ

اثا ر ای ه ادبی دمند  یک یا چ دگاری خند گاه ه گاری ر  داخند گاه در    ،تکاارشطنددگی ا ط ا این تکاار

 ید ره در تدهین ه رادازشِ تکایاپ، رای بسطياری به چم  می مایه دظ  ه دثا رار طی بن  متن در    ر داريدا می 

گنده ره باید منرد  ادد ه متأ ططفاده تار ن ،   دارذیای ایفا رادهبا مضططامين گنداگن ، د ک رديدی ه ادایی 

رایی  مایه بن»چمط  بار د  ه تا طتاد     به د د شاشطاز از امده    مایا بن  اددابازخنادی ه م ایسطه راار دراتته 

رِ ادب تار طی تکاار شطده ا ط ا در این م اسه  طدی شطده ا ط  ره  ا ط  ره در چ دین تکای  م ظن  ه م ثن

تحديل راار   رایِ    در ادب تار ططی، منرد تی یه هتدایف شططند ه  ططا  با  هرد  دمنده   مایه بنابتدا این 

شده در     چ ين صطنر خياِِ ا طتفادهه ر   مایه بن را ه زما  ه مکا ِبريادا در این تی یه ه تحديل به شطصصطي  

ه رارباد    تا    مایه بنتنا ه شطده ا ط ا از فاد دیرا، تاش شطده ا ط  ره در یک  طياِ زمادی ريمطي ا این 

 شندا  ارائه رهزگار مداصا  
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 مهم د  -1

كرده و   جلببشار را به وود  توجّهكه    هایيشااید بتوان ففت یکي از نسساتیم موعاو 

های بسایاری ففته شاده، عشاس اسات  بر باس باورهای اساآمي، آد  و دربارة آن داساتان

در میان   ،چنیمها عشاس ههور یافته اسات  هماند كه در میان آنحواّ نسساتیم جفتي بوده

عنوان نسساتیم جفت یاد شاده  های ایراني از مشاي و مشایانه لملهي و ملهیانهب بهاساووره

كه نساِ  بشار از تیوی   آن دو ادامه یافته اسات  پا تاریخ  عشاس یدمتي به اندازة تاریخ   

هایي كه فاه ساراناامي ووش داشاته و به وصاال عاشاس و م شاور منار  بشار دارد  عشاس

هایي كه فاه حرمان و فرار  ابدی را به همراه داشااته و با مر   شااده اساات و عشااسمي

 زده است مي عاشس یا هر دو دلداده سرنوشتي تلخ را ریم

های  جانساوز بی  از حدّ تصاوّر ما بوده اسات، اماّ از ایم فمان ت داد ایم عشاسبي

اسات كه شااعران و نویساندفاني    ها افتادهو بر سار  زبان هایي جاودانه شادهمیان تنها عشاس

انگیی  وود، ها پرداوته و حتّي با زبان  ویال زبردساات با زباني شاایوا و بلی  به روایت  آن

های  مانده از ادب فارساي، منوومهجایاند  در میان آثار بهرا تا مرز افساانه پی  برده هاآن

یابیم كه به روایت  عشاس و دلدادفي عاشاس و م شاور و به ت ایری  ای را ميبلند  عاشاقانه

های عاشاقانة وسارو و شایریم، ویا و رامیم،  اند  داساتانتر »عشاس  زمیني  پرداوتهسااده

هاا در تر  ایم داساااتااناناد  افرچاه بی لیلي و مانون، وامس و عاذرا و     از ایم جملاه

توان به درساتي  نمي  ،حال روزفار پا از اساآ  صاورت  نهایي به وود فرفته اسات، باایم

ت ییم كرد كه نسساتیم داساتاني كه دربارة عشاس بر یلم رانده شاده و صاورت  مکتوب آن 

 ي است به دست ما رسیده، مربوط به چه زمان

برفه، كه با زبان از عشااقي ی در ایم میان فاهي شاااعران و نویسااندفان  فارسااي

اند  برای مثال عشاس پادشااه یا  های حیواني چندان تفاوتي نداشاته اسات، ساسم راندهعشاس

ا  روی و پارساا كه عاشاس با زور و زر سا ي در تمتّز از زن دارد امّ جواني بر زني ووب

وران در ولس   نهد  افرچه ب ضي از ایم سسمزن به وواست و ارادة او چندان وَی ي نمي
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رساد  به نور مي  ،حال اند، باایمهای مهم تاریسي بهره بردهایم نو  از داساتان از شاسصایّت

  ب، حسام  579-531هایي برجساته چون انوشایروان لح  كه ا ساناد  داساتان به شاسصایّت

ر ب  170الغآ  لزاهاد مشاااهور یرن دو ، متوفّي حادود عتبة ر ب و 110بصاااری لمتوفّي  

تر بر مساباان  ها برای تأثیر  هرچه بی پردازان از نا  و آوازة آندرساات ناوده و سااسم

ها، پند و اندرز به صااحاان   فمان مقصاود  ایشاان از روایت  ایم داساتانبي  اند اساتفاده كرده

پرساتي برحذر داشاته و راني و شاهوتها را از كا اندی  بوده كه آنیدرت و جوانان  وا 

تر،    در ایم مقاله برآنیم با نگاهي علمي و دییسبه دادفسااتری و پارسااایي دعوت نمایند

یکي از ایم الگوهای نساتاً پرتکرار در آثار فارسي را بررسي و تحلیِ كنیم  در ایم الگو،  

،  فهمد كه دلیِ ایم عشاسفاه كه زن ميشاود و آنبه بور وآصاه مردی عاشاس زني مي

 فرستد كند و نید عاشس ميهای وود را بر ميهای او بوده است، دیدهچشم

 

 ريمي ا رژهرک -1-1

بنادی  باقاه»اولری  ماارزل   كتااب   در  ماایاهبمدر حادود جساااتاوی نگاارنادفاان ایم 

ه هریست»  ولادیمیر پراپهمچنیم در كتاب    وب  1396  لهای ایرانيیصااّ    شااناسااي یصااّ

ت ری     مایهبمشاود  پا عاروری اسات كه در ابتدا اجیای اصالي  ایم  دیده نمي  ب1368ل

ای میان دیگر اجیای فرعي  داسااتان اناا  بگیرد  الاتّه ناففته  شااود و پا از آن مقایسااه

نماند كه در بحث مربوط به »تکامِ تصاویرها  پی  از ایم تحقیقاتي اناا  فرفته اسات  

ب  1391ل  »رساتاویی كلمات محمّدرعاا شافی ي كدكني    كتابتوان به  كه از آن جمله مي

های مشاهور  ادب فارساي،  مایهمایه از بمشافی ي كدكني در ایم كتاب ساه بم  اشااره كرد

ها را به فر  را بررساي كرده و مخوذ آنی ني »شامز و پروانه ، »فریاد از جدایي  و »كوزه

 دست داده است   
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 ضاهرپ ه ردد تح يا  -2 -1

چشااام بركندن و فرساااتادن آن به نید عاشاااس  در چند  »  مایةبمكه  توجّه به ایم با

حکایت منوو  و منثور  ادب فارسي آمده است، بررسي و تحلیِ  آن از چند منور اهمیّت  

های  آن مشااسّش شااده و تحوّل و دفردیسااي  مایهبمپیشااینة ایم   ،كند: نسسااتپیدا مي

واحد، ذائقه و ذور  ادبي  مرد   ی  دورة  مایةبمبا اساتفاده از ی    ،فردد  دو روشام مي

توان مورد ساانا  و تر ميتر و جیئيزماني را نسااات به ادوار  دیگر به صااورت دییس

های ادب  مایهبمشاود كه بسایاری از بر اثر ایم تحقیس دریافت مي  ،ارزیابي یرار داد  ساو 

پژوهان یرار  دوسااتان و ادبادببندی نشااده و متأساافانه در اوتیار  فارسااي هنوز باقه

ها و الگوهای  ادب فارسااي بی  از  مایهبمآوری   نگرفته اساات  بنابرایم عاارورت  جمز

های  ادب فارسي  مایهبمتوان  تر ميدر ی  محدودة بیر   ،شود  چهار پی  احساا  مي

های  ملِ  دیگر مقایساه كرد و احتمالًا در ب ضاي موارد واساتگاه  نسساتیم  آن مایهبمرا با 

 را به دست آورد   مایهبم

 

 بحث -2

رغم  توان پیدا كرد كه عليشاماری را ميهای بيدر میان آثار زبان و ادب فارساي تصاویر

ها یکي اساات  ایم تصااویرها كه فاهي به تفاوت در جیئیات، كانون و مركی اصاالي  آن

صااورت ی  حکایت  منثور و فاهي نیی به صااورت ی  حکایت  منوو  در ی  یا چند  

ع شاااعران و نویسااندفاني مستل  با اهدافي متفاوت ولس  بیت دیده مي شااود، توسااّ

كه به نااید ایم نکته را از یاد برد كه تمامي ایم تصااویرها یاِ از ایم  ،حال اند  باایمشااده

شاود و صاورت  هنری به وود بگیرد، در میان عامّة مرد  با دسات  ایم ساسنوران آفریده  

شاکلي سااده و ابتدایي رواد داشاته اسات  ایم تصاویرها در ادامه، با پذیرفتم  تغییراتي  

با ناوغ ی  نویساانده یا شاااعر به مرحلة    ،و درنهایت تری به وود فرفتهصااورت كامِ
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اند  درسات اسات كه فاهي ذور ادبي ی  جام ه در تکامِ ایم تصاویر  جاودانگي رسایده

 ولي در ایم میان نق   اساسي برعهدة هنرمندان  سسنور بوده است   ،نق  داشته

تصاویر  »چشام بركندن و فرساتادن آن به نید عاشاس  از جمله تصااویری اسات كه در 

شاود  هساتة اصالي ایم تصاویر دربارة پادشااه یا جواني اسات كه در چند حکایت دیده مي

با اصرار    ،كندكه زن دروواست  او را رد ميبازد و پا از ایمی  نگاه به زني زیاا دل مي

ندادن  آید  زن برای حفظ  عصامت  وود و تمفراوان در پي نشااندن  آت   نفا وود برمي

به ایم فناه، چشامان  وود را، كه سااب شایفتگي پادشااه یا جوان شاده اسات، از حدیه  

  ، فرساتد  ایم رفتار زن سااب تناّه پادشااه یا جوان شاده و درنهایتدرآورده و برای او مي

 فردد منار به پشیماني یا توبة او مي

های منوو  و منثوری كه ایم در ادامة ایم مقاله پا از ت ری   ایم تصااویر، حکایت

شاود تا مشاسّش  ها بازتاب یافته اسات، به ترتیب تاریخ  ولس  اثر آورده ميتصاویر در آن

فردد كاه ایم تصاااویر در فاذر  زماان چاه تغییراتي پاذیرفتاه و اود و تکااماِ  آن در كادا   

 1حکایت شکِ فرفته است 

 

 زشاشامایا »چم  بار د  ه تا تاد     به د د  تدایف بن  -1 -2

منوو  و   تی»چشام بركندن و فرساتادن آن به نید عاشاس ، كه در هشات حکا  ر یدر تصاو

 :شوديمشترک مآحوه م ةشده است، هفت فیار  يبررس  يمنثور  فارس

  مرد  3   ردیپذ ي  زن عشاس  مرد را نم2  شاوديعاشاس م ينگاه بر زن  یدر   ی  مرد1

ممکم به وصاال زن دسات    س یدارد به هر بر يو سا   كنديم  یبر دروواسات  وود پافشاار

   5عشاس شاده اسات     میكه كدا  عضاو مم سااب  ا دیآيوجو برم  زن در مقا  پر 4  ابدی

وود را    یها  زن چشام6   كنديِ عشاس  وود عنوان میزن را دل  ی هامرد در پاساخ چشام

  شوديساب  رفتار  زن ناد  م  مرد به7   فرستدياز حدیه درآورده و به نید عاشس م
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در (Vladimir Propp) پراپ  ریمیولاد ةویشااا  ریتصاااو میا    یدر ت ر  نگارندفان

ممکم    اتیاز حکا ياند  در ب ضاچشام داشاته   یرا پ  انیپر  یهاداساتان  يشاناساستیر

در   يصاورت پنهاندو مورد به میحال ا  میاز یلم افتاده باشاد  اماّ با ا  3و    2 ةاسات شامار

  شوديم دهیمیبور د  ات یحکا

 

 در  ثار م ظن  ه م ثنر ادب تار ی  مایهبنبازتاب    -2 -2

»چشم بركندن و فرستادن آن به نید عاشس  در هشت   مایةبمجستاوی نگارندفان،    باس

اثر  فارساي آمده اسات  از ایم هشات اثر  موجود، ساه اثر منوو ، و پن  اثر به نثر نوشاته  

مربوط به یرن پنام   ،جا آمدهدر آن مایهبمتریم مأوذ  فارساي كه ایم  شاده اسات  یدیمي

در یالب ی  مالا  ت ییه در   مایهبماست  آوریم بار نیی ایم پند پیران  هاری و كتاب  

روزفار یاجار به رشااتة تحریر درآمده اساات  سااه حکایت از مامو  حکایاتي كه ایم  

  الاولیاا  ةتاذكرو    المااالامنتساب رونس،  پناد پیرانهاای  فیرد، در كتاابرا دربرمي  ماایاهبم

ر های پنام تا هفتم هاری و ددر یرن ،شااود كه هر سااه كتاب  مورد بحثمشاااهده مي

ابتدا   مایهبمتوان ففت كه ایم  عرفان و تصاوّ  نوشاته شاده اسات  بنابرایم مي  فونة ادبي

های دیگر راه  جا به كتابهایي با موعاو  عرفان و تصاوّ  آمده و سااا از آندر كتاب

تریم  كوتاه  الاولیا ةتذكرصاورتي مساتقِ به وود فرفته اسات  حکایت    ،یافته و درنهایت

حکایت و مالا  ت ییة »عاشاس شادن وسارو انوشایروان  بلندتریم حکایتي اسات كه به 

در ابتادا باا زبااني    ماایاهبمباایاد ففات كاه ایم   ،چنیم  هماسااات  پرداوتاه  ماایاهبمروایات  ایم  

سااده و بدون تکلّ  در یالب نثر نوشاته شاده و سااا شااعراني چون امیروسارو دهلوی  

اند  ب د از آن نیی مؤلّفي ناشانا ، هاهراً مت لّس به و ولیِ شایرازی آن را به نوم كشایده

ی و پر از اسااات اره در یالب  نثر، تحریر دیگری از  انگییرن یازدهم هاری، با زباني ویال 

سارایي ناشانا  در روزفار یاجار، با پی   به دسات داده اسات  ساراناا  ت ییه  مایهبمایم 
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نامة بلند منوو   را در یالب ی  نمای  مایهبمچشم یرار دادن مثنوی  ولیِ شیرازی، ایم 

كنیم و فانه را به ترتیب تاریسي مرور ميهای هشاتسااوته اسات  در ادامه، ایم حکایت

 پردازیم ها ميدر فا  ب د به بررسي، مقایسه و تحلیِ آن

 

 ر د رياا  -1  -2 -2

پند پیران ی  متم  ارزشامند  صاوفیانه اسات كه مؤلّ  اثر سا ي داشاته با آوردن حکایاتي  

از زبان پیران و پارسااایان، رسااتگاری را برای ابنای روزفار به ارمغان بیاورد  ایم كتاب  

هاهراً در یرن پنام هاری نوشته شده    مصحّح  اثر، جآل متیني، زده براسا  حدسي كه

اسات  از نا   مؤلّ  اثر و روزفار و حتّي نا   اصالي  كتاب ابّآ  موثّقي در دسات نیسات   

توجّه به مقدمّة كتاب از جانب مصحّح وعز شده است  محتمِ است   عنوان كتاب نیی با

ایم حکایت را از ی  متم  عربي یا فارسااي  دیگری فرفته باشااد كه    پند پیرانكه مؤلّ    

باب سااییدهم كتاب، »در زهد النسااا  آورده  ف آً بر ما پوشاایده اساات  حکایت زیر از 

 شود:مي

او مي»روزی زني مي برناایي را دیاد از پا  باازنگریاد،  بیااماد،  رفات،  آیاد  لستي 

آیاد  روی بااز پا كرد و ففات: ای جوان، چرا  باازنگریاد، هم آن برناا دیاد كاه بر اثر او مي

آیي از پا مم؟ ففت: نور به چشم تو كرد ، دل اندر كار تو كرد ، بضرورت از پا  مي

آیم  زن در وااناه رفات  مرد بر در وااناه بنشاااسااات  كنییكي از وااناه بیرون آماد و تو مي

پوش بیااورد و در پی  برناا نهااد  برناا بنگریاد  زن هر دو چشااام وود كناده  باقي باا باس

بود و در باس نهاده  و ففته اسات كه: چشامي كه نامحر  دیده باشاد، نسواهم كه با مم  

اندیشه كرد كه برو  و باینم بود  آن جوانمرد اندوهگیم شد و برفت و دیگر روز با وود 

فریساتند  كه حال آن زن چیسات  راسات كه به در وانة آن زن رساید، مردمان را دید، مي

ففتند كه: دیروز زني از وانه بیرون شاده بود و جواني دو چشام وی بدید، ایم زن و مي
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بیامد و هر دو چشام وود را بركند، كه نامحر  دیده اسات  دوش از درد آن جان به حس  

 ب 120:  1357لپند پیران،   تسلیم كرد  

 

   س ام تصب رهدا اسمی  -2  -2 -2

ای اسات كه  الماالا، مت لّس به یرن شاشام هاری، از جمله متون  صاوفیانهمنتسب رونس

الماالا كتابي  به زبان فارساي و با متني روان و اساتوار نوشاته شاده اسات  اصاِ رونس

ودو باب كه هر باب مشااتمِ بر ده حکایت اساات و اساات به زبان  عربي دارای بیساات

المااالا  فیرد  از مقادمّة منتساب رونسماموعاً دویسااات و بیسااات حکاایت را دربرمي

شااود كه شاایخ اما  ابوحفش عمر بم حساام ساامریندی متم  عربي  اثر را  دریافت مي

فردآوری كرده اسات  ب دها در یرن شاشام یکصاد و هفت حکایت از ایم كتاب توساّع  

چیم شاده و به زبان شاسصاي، كه تا ایم زمان نا  و هویّت او بر ما روشام نیسات، دسات

كه عثمان بم یحیي بم عادالوهاب میری   باید ففت ،چنیمرساي ترجمه شاده اسات  همفا

الماالا مستصاری به زبان عربي فراهم آورده اسات  حکایت مورد نور ما  از كتاب رونس

 در باب  »توبه  آمده است:

»دانشامند بونصار سامریندی فوید كه: حسام بصاری به جواني ساست نیکوروی بود 

و جامَهاا فاور پوشااایادی و فرد بازار و كوی بصاااره برآمدی  چنیم ففات كه روزی به  

جمال  فامي چند از پا وی رفتم تا كوی والي   فروشاد ، زني دید  ساست باكویي مي

نداری؟ حساام ففت: شاار  از كه  آیي، شاار  ميكردند  آن زن ففت: از پي مم چرا مي

رفتم  چنان هميدار ؟ ففت: م مّم »یَ لَمُ وائنهُ الَاعیُم   مرا هول درآمد ]از[ آن سسم  هم

 چشم تو فتنه شد  كه بدان دو آیي؟ ففتم: از بهر آندیگرباره ففت: چرا همي

جا بنشایم تا مم كا  آن زن ففت: دل مشاغول مدار كه مم ترا دل وشانود كنم، ایم

آمد باقي بر  جا بنشااسااتم  زماني بود، كنییكي هميفرسااتم  مم ففتم: كار مم برآمد، آن

دسات فرفته و ازاری در سار آن باس كشایده  سار آن باز كرد ، نگاه كرد ، آن چشام وی  
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فوید كه: مرا چشامي نااید كه كساي به دید  بركنده و بر آن باس نهاده  ففت: كدبانو مي

سااب آن از ودای برآید  دل مم از جای برواسات  محاسام ووی  در دسات فرفتم و 

ففتم: یا حسام  زني را چندیم همّت اسات در دیم ودای و تو چنیم غافلي؟ آن شب به 

داد  برواسااتم و ففتم: مرا از آن بحلي باید  فریسااتم تا بامساارای ووی  شااد  و همي

كردند  ففتم: وواساتم  رفتم تا به در  سارای وی، آن در سایاه دید  و نوحه دید  كه همي

چه بوده اسات؟ ففتند: زني دی چشام وود بركند، امروز بمرد  مم ساست اندهگم شاد    

روز  سایم شاب  نفریساتم تا به ساه شاااكرد  و ميبازفشاتم و با سارای شاد  و نوحه همي

آن زن را به وواب دید  در مرغیاری از مرغیارها]ی[ بهشات بر تستي نشاساته  ففتم: یا  

زن  مرا بحِ ]كم  ففت: ترا بحِ[ كرد  كه به سااب تو بسایاری نکویي یافتم از ودای  

عیّ و جِّ  ففتم: پندی ده  ففت: یا حساام  چون تنها باشااي، ودای را نگاه دار  مم از  

ودو واب درآمد  و آب به سار فروفذاشاتم و توبه كرد   با از آن بیساتهول آن از و

كرد  تا شاي آوازی شنید  كه: حسم  آنچه  سال هرفی به شب نسفتم و دعا و زاری همي

 ب 47-46:  1354الماالا،  كردی عفو كرد    لمنتسب رونس

 

 الاهسياۀتذرا -3  -2 -2

الاولیا  كتابي دربارة سرفذشت و نیی ایوال  مشایخ و عارفان  یرون نسستیم اسآمي  ةتذكر

اساات كه فریدالدّیم عوّار نیشااابوری آن را از روی منابز  فارسااي و عربي پی  از وود 

  عوّار در بس  نسسات   شاودميتألی  كرده اسات  ایم كتاب به دو بس  اصالي تقسایم  

به ذكر    برای تیمّمفیرد، در ابتدا  كتاب، كه سارفذشات هفتاد و دو تم از پیران را دربرمي

پرداوته و در پایان ایم بس  نیی كآ  را به ذكر حسایم بم  ل باحوال اما  ج فر صاادر

منصاااور حلّاد وتم كرده اسااات  در بس  دو  كتاب نیی، كه به احتمال یریب به یقیم  

وپن  تم  دیگر از  ت، شرح حال بیستای ناشنا  ب دها به اصِ  كتاب افیوده اسنویسنده
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مورد بحث ما، در بس  نسسات كتاب و در ذكر    مایةبمشاود   پیران  بریقت مشااهده مي

 الغآ  آمده است:    عتب احوال  

»و ساااب توبة او آن بود كه در ابتدا به كسااي بیرون نگریساات  هلمتي در دل وی 

پدید آمد  آن ساارپوشاایده را وار كردند  كا فرسااتاد كه »از ما چه جا دیدی؟  ففت: 

»چشاام   ساارپوشاایده، چشاام بركند و بر باقي نهاد و پی  وی فرسااتاد و ففت: »آنچه  

  لعوّار نیشااابوری،  د و توبه كرد و به ودمت  حساام رفتبیم   عتاه بیدار شاادیدی مي

 ب 1/73:  1397

 

 اسا هایاپاسحکایاپ ه سنامعانامع -4  -2 -2

الرّوایات عنوان كتابي از سااادیدالدّیم محمدّ عوفي، نویساااندة  الحکایات و لوامزجوامز

وپن  باب  شاهیر یرن هفتم، اسات  ایم كتاب در چهار یسام و هر یسام مشاتمِ بر بیسات

شاود  عوفي در ایم كتاب سا ي فراهم آمده اسات كه در مامو  صاد باب را شاامِ مي

ها با ساا   مسصاوب به وود، به بیان ای از داساتانداشاته اسات با فردآوری ماموعه

»چشام بركندن و فرساتادن آن به نید عاشاس  در جی  دو    مایةبمنکات اوآیي باردازد  

از یسام  ساو  ایم كتاب و در باب  بیسات و ساو ، »در ذكر زنان پارساای نیکوسیرت  آمده  

امیربانو كریمي، مصاحّح كتاب، در ت لیقات  شاادروان  كه   اشااره شاود  اسات  لاز  اسات

راجز به مأوذ ایم داساتان چییی ننوشاته اسات  یاِ از ایم كه متم  حکایت آورده شاود  

باید ففت كه در همیم باب در حکایت پانیدهم داسااتاني آمده اساات كه براسااا  آن 

سااافیاان پا از مر  عثماان بم عفاّان باه یکي از زناان  او باه ناا  ناائلاه دل  بم ابي  یة م ااو

بازد  اماّ نائله به عشاس  همسار  اوّل وفادار بوده و حاعار نیسات شاوهری دیگر برفییند   مي

جا كه كار را بر او بسااایار  فردد تا آنتر ميم اویه براثر  امتنا   نائله بر عشاااس  او حریش

ن كه  های م اویه، از جماعتي از زنانائله برای رهایي از اصارار و میاحمت  فیرد تنگ مي

شاود؟  پرساد كه كدامیم عضاو مم سااب رغات مردان ميدر ودمت او نشاساته بودند مي
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كنند  نائله درحال ساانگي برداشااته و چهار  ها در پاسااخ به لب و دندان او اشاااره ميآن

چه سااب  فرساتد كه آنها را برای م اویه ميشاکند و دنداندندان پیشایم وود را با آن مي

رفتار  زن از  م اویه براثر صادر     ،رغات مردان به حُسام ما بود برایت فرساتاد   درنهایت

 ب 688-685:  1353لعوفي،    كشداو دست مي

ها و فرستادن   شاود یسامت پایاني  داساتان ماتني بر شاکستم  دندانه مآحوه ميكچنان

»چشاام بركندن و فرسااتادن آن به نید عاشااس     مایةبمشااااهت به نید م اویه، بيها بهآن

دیگر ایم روایت نیی »عاشاس شادن ی  پادشااه یا شاسش صااحب یدرت    مایةبمنیسات  

بر زني پاكدامم  اسات كه با زور و زر سا ي در رسایدن به وصاال  آن زن دارد  حال در 

 شود:بم الغآ  و توبة او آورده مي عتب زیر حکایت  

از جملاة بیرفاان دیم بود و از زهااد ایاا   روزی از وی    2الغآ بمعتبة اناد كاه  »آورده

رفتم نافاه زني دید  با ساؤال كردند كه سااب توبه تو چه بود؟ ففت: روزی در راهي مي

جمال در چادر، چنانکه حسام شامایِ و چساتي حركات او دل از مم بربود و مرا شایفتة  

ی تقریر كرد   مرا ففت  جمال و آرزومند وصاال وود فردانید  برفي از عشاس وود با و

كه: تو مرا كاا دیدی و بر چه جای مم عاشاس شادی؟ مم ففتم: دو چشام نرفا تو كه  

تاافات دل مرا چون لالاه پروون فردانیاد ]و[ غمیة غمااز تو مرا چنیم از زیر چاادر مي

شوریده كرد  زن ففت: زماني بر در سرای مقا  كم تا آنکا كه ترا فتنه و شیفته فردانید  

دی  تو فرساتم  پا آن زن در وانه رفت و كارد دركرد و هر دو چشام وود را از  به نی

ها  حدیه بیرون آورد و در كاغذ پیچید و به نیدی  مم فرسااتاد و ففت: افر بریم چشاام

شایفته شادی اینها را به نیدی  تو فرساتاد ، كه چشامي كه به نور شاهوت نامحرمان آلوده 

صاادر آن زن بدید  از وواب غفلت بیدار شااد  و بود در حدیة مم روا ناود  مم چون 

ت االي    باه صااادر دل توباه كرد  و روز دیگر بر در آن عفیفاه رفتم و او باه رحمات حس

 ب 683-682 همان:پیوسته بود و عالم دنیا را ودا  كرده، و آن از كمال عفت او بود   ل
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فویي  ومسااة نوامي توفیس  امیروساارو دهلوی از جمله شاااعراني اساات كه در نویره

الاسارار نوامي در بحر ساریز  الانوار  وی، كه به تقلید از مسینبسایایي یافته اسات  مولز

ساروده شاده، مشاتمِ بر مااحث اوآیي و عرفاني اسات  دهلوی در آغاز هر فصاِ  كتاب  

موعاوعي اوآیي را مورح كرده و سااا با آوردن حکایتي در همان موعاو  به تأیید  

»چشام بركندن و فرساتادن آن به نید عاشاس  در   مایةبمهای ووی  پرداوته اسات   ففته

مقالت  بیساتم ایم كتاب، »در نصایحت فرزند مساتور و ساایر مساتورات جوان و      و در 

بیم  و چشام جهانحکایتي با عنوان  »زن پارساا كه از نور پادشااه چشام زوم  رساید و د

ال یم ماند  آمده اساات  در زیر ایم حکایت  وود را فدای پارسااایي كرد و به عفّت یوی

 شود:  شانیده بیتي آورده مي

بالانااد یصااااری  ساااار  از   تاااجاوری 

یصاااار  دیااوار  پااا  در  بُااتااي   دیااد 

نامااانااد یارارش  دیااد  آن  كااه   شاااااه 

او  باار  پاایااامااي  فاارسااااتاااد   فاار  

وااویاا   دامااان  پاااكااي  از  باات   كاارد 

فافاات بساااي  پارده  پاا   فاویورفاات 

 شاااه كاه شااادش پردة دل چااک چااک 

باارفااه  از  كاه شااااد  باه وااد    ففات 

روزفااار مالاا   كااای  صااانام   فافاات 

 چیست دریم تم كه به چشمت نکوست 

آب  پاُر  حساااارت  دیاادة  مالاا    كارد 

درون كاناااي  بااه  پاریاچاهاره   رفاات 

اماایاار  بااا  بااگااو  كااه  واااد   بااه   داد 

ماي  ناوار  شاااهار  پاا  و   فاکانااد پایا  

 شاااکاا   هماه ووباان عصااار زَهره

نمااانااد  كااارش  بااه  صاااار   یاااعاادة 

او بر  كاامي  باه  دساااات  فکناد   تاا 

واویا  سااااامااان  پاردة  واود   دامام 

بااه نایااامااد  كااا كااا    جاوی ساااوی 

هااآک  باایاام  ز  باارانااداواات   پاارده 

 بُرد كشاااان  باه شااااساااتاان شااااه

كااار  چااه  فاادایااان  بااه  را   تاااجوران 

 كی كشاا  سااینه فرفتی  دوساات

 ففات دو چشااام تو ز مم برد وواب 

بارون دیااده  دو  اناگشاااات  بااه   كارد 

 كاان چاه ز مم دوسااات فرفتي بگیر
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نمود را  شااااه  كاه  آن حاال  از   وااد  

 از عماِ وود باه وااالات نشاااسااات 

دیاادة تاویاي  كااه  ناور  ای  بااه   وسااارو 
 

 فشاات ز سااوزش دل شااه پرُ ز دود 

ز پاااكا   دامام  رهااا   دساااات  كارد 

 فونه به عصااامات صااااور باش بریم
 

 ب 169- 168: 1397لدهلوی، 
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مثنوی انوشایروان و زن پارساا اثر  شااعری ناشاناوته، به نا  ولیِ شایرازی اسات كه از  

احوال و روزفار  وی ابّآ  چنداني در دساات نیساات  در ب ضااي از منابز، از دو تم به 

های شایخ ولیِ  شایرازی و صاوفي ولیِ  شایرازی یاد شاده اسات كه اوّلي شااعری  نا 

بیات از اشااا اار  او، از    28اسااات از یرن  هفتم یاا اوایاِ  یرن هشاااتم، كاه تااكنون ت اداد   

آید  های كهم به دسات آمده اسات  دومي یکي از رجال  متنفّذ  یرن  نهم به شامار ميجنگ

ر ب مدّتي بر شایراز حکم رانده اسات و   896كه پی  از وفات  سالوان ی قوب لمتوفّي  

زما   امور را در دسات داشاته  پا از وی نیی به نیابت از بایسانقر فرزند  ده ساالة ی قوب، 

ی  از ایم دو ولیِ، ربوي به ولیِ  شاایرازی، ساارایندة  نماید كه هیچاساات  چنیم مي

ب  شااعر در 253:  1403مثنوی  انوشایروان و زن  پارساا ندارند لپارساابلب و فهنددسا دی،  

هاای  وهفات بیتي باا زبااني پر از اسااات ااره و باا آوردن تمثیاِایم مثنوی  كوتااه  شاااصااات

فونافون به روایت  عاشاس شادن وسارو انوشایروان بر زني پارساا پرداوته اسات  احتمالًا  

الانوار   الاسارار  نوامي و مولزولیِ شایرازی حکایت  میبور را بر اساا  دو داساتان  مسین

الاساارار با مولز  »صاایدكنان  امیروساارو دهلوی به نوم درآورده اساات  حکایت مسین

از كوكاة وسااروان  در مقالة دو  ایم كتاب با عنوان »در مركب نوشاایروان / دور شااد  

الانوار پی   ب  حکایت مولز80-82:  1380لنوامي،    عدل و نگهداری انصاا   آمده اسات

 از ایم م رّفي و ارائه شد 
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وآصاة مثنوی  ولیِ شایرازی از ایم یرار اسات كه روزی وسارو انوشیروان با كوكاة  

شاود  شااه پا از شاکار و در مسایر بازفشات  وود، وود به منوور شاکار عاز   صاحرا مي

بیند كه فکرش را به تمامي مشااغول وود ساااوته و در بالای دیوار  شااهر زني زیاا را مي

كه بتواند زن را به تصاااحب  سااازد  شاااه برای ایمور ميآت   عشااس را در دل  شاا له

دهد كه كساي به سارای زن نرود  در پي  فرمان  شااه، شاوهر زن حکم مي  ،ووی  دربیاورد

كند  شااه در نور مياز دیدار مادّد  همسارش ناامید شاده و از رفتم به وانة وود صار 

ن از پذیرفتم او وودداری  اماّ ز ،رودفرفتم از زن به وانة او ميشااب به یصااد  كا نیمه

فشااید و بندد  در ادامه زن زبان به اندرز و نصایحت  شااه ميكرده و در را بر روی  مي

آلود و ناشاایسات  برحذر دارد  انوشایروان پا از  سا ي دارد كه او را از تصامیم  هو 

های  فوید كه آزار  مم از چشامشاود و به او ميبیشاتر تحری  مي ،شانیدن ساسنان  زن

هایت سایر نشاو ، روزفار در نور  سایاه و تاری   جادوی  توسات و تا از دیدن چشام

روی  شاااود كاه زباان پناد و انادرز بر شااااه تاأثیری نادارد  ازیموواهاد بود  زن متوجاّه مي

شاود و به بهانة عادت ماهانة وود وعدة وصاال را به شااي  ای دیگر ميمتوساِّ به چاره

دار نشاود، با كه دامم  عصامت  لکّهتم  شااه برای ایمكند  زن پا از رفدیگر موكول مي

ها را بر باقي، كه بنابر دروواسات  او از  كارد چشامان وود را از حدیه بیرون آورده و آن

در  ،چنیمفرستد  او همنهد و آن باس را به دربار ميدربار برای  فرساتاده شاده اسات، مي

دهد تا شاااه بر اثر  آن از وواب  پیغامي علّت  كار وود را برای انوشاایروان توعاایح مي

داشاتي نداشاته باشاد  وسارو انوشایروان از  غفلت بیدار شاده و دیگر به مال  كساان چشام

رفتار زن متناّه شده و با اههار ندامت و پشیماني س ي دارد كه او را با زر و سیم از وود 

تر از زر و باارزشهای  مم بسایار فوید كه چشاموشانود نماید  زن در پاساخ به شااه مي

جویي  فذر  كه بار دیگر درصادد كا سایم  دنیوی اسات و فقع درصاورتي از فناه  تو درمي

 نماید از نامو  دیگران برنیایي  سراناا  انوشیروان از رفتار زن عارت فرفته و توبه مي
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افرچاه ابّآعاات راجز باه ولیاِ شااایرازی بسااایاار انادک اسااات و ناافییر باایاد باه 

ناشاناوتگي او اعترا  كرد، اماّ مثنوی  او از شاهرت بسایایي برووردار بوده اسات  دلیِ بر  

شامار زبان و نویساان  ادبي اسات كه از میان آثار بياز جُنگ  چندیم تمانتساب    ،ایم مدعّا

جا شاهرت داشاته  اند  مثنوی  ولیِ تا آنادب فارساي ایم مثنوی را در جُنگ وود آورده

ش ب یا  بیات از آن را باه منوور تاأییاد كآ  و   1350-1288كاه مرشاااد عااّا  زریری ل

 شاهد مثال در بومار نقّالي ووی  آورده است:

باااغاااااان  د فاار  هساااات  ماارا   باااغ  
 

فران  ییمات  باه  هساااات  فُلَم   نرخ  
 

 ب1/436: 1396لزریری، 

نکتة جالب توجّه ایم اساات كه در بومار مرشااد زریری ایم بیت از یول  زن  یارن   

بم كاوه در جواب  بهرا  بم كاوه، برادر شااوهرش، ماني بر دروواساات  ازدواد او آمده  

ر[ اساات  مرشااد زریری در تحلیِ بیت نوشااته اساات: »ی ني مم شااوهر دار  و باید ]د

ب  ففتني اساات كه مرشااد عاّا  بدون ذكر شاااعر ایم  جامانجا بمانم تا بیاید  لههمیم

بیت را آورده و جلیِ دوساااتسواه، مصاااح ّح كتاب نیی، دربارة مأوذ آن ساااکوت كرده  

ای در دورة یاجار  چنیم برپایة مثنوی  انوشاایروان و زن پارسااا، مالا ت ییههم  4اساات 

 نگارش یافته است كه در ادامه به آن پرداوته وواهد شد 

افیون بر ایم، داسااتاني دیگر از انوشاایروان در چند مأوذ آمده اساات كه از جهاتي  

الحکایات در باب »در فضاایلت حیا و شااااهت به مثنوی ولیِ شاایرازی دارد  در جوامز

 ووانیم:ذكر آن  مي

اند كه انوشاایروان وفّ  اللّه عنه در اوایِ ایا  جواني او را نور بر صاااحب  »آورده 

جمالي افتاده بود و دل بدو مایِ شاده و مدتي در مقاساات محنت هاران روزفار كرانه  

كرد تا چنان اتفار افتاد كه ویتي راه وصاال میان ایشاان فشااده شاد و م شاور فرصاتي  

وانه  مد  او را در باغي برد و زیر دروت نرفا مالایافت و به ودمت انوشااایروان آ

سااعتي سار فرود افکند   ،ترتیب كرد  چون نوشایروان با م شاور در مقا  ولوت بنشاسات
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و آنگاه فرمود: كه ازیم موعاز نقِ باید كرد و به برفي دیگر رفت، كه شاکِ نرفا به 

چشام نگرنده ماند و مم شار  دار  و حیا مرا مانز آید كه صاورت چشامي به مم نگران  

بود و در مشااااهادة او مم فنااهي كنم  و از اینااا مر اهاِ بصااایرت را تنایهي بود كاه  

جارحة  دارد افر مرد مؤمم از نور بيشار  مي م نيپرساتي را از صاورت چشام بيآت 

حي لایناا  كه هیچ چیی دیدة او را حاااب نکناد شااار  دارد و از ارتکااب منااهي اجتناب  

 ب 14:  1359نماید بدیز ناود  لعوفي،  

 ای از ایم داستان در روعة ولد  ماد ووافي نیی آمده است:فیارش  فشرده 

ا  كه در مالساي كه نرفا بودی نوشایروان فساس نکردی، و ادب فوش داشاتي   »شانیده 

دار  كه در نور نرفا، نرفا نور به شااووي    كه شاار  ميةَالناهر ال یونَ هَشااا یُها ل نَّاَ»ل 

نور  چشامي نمایم، بایم كه كافری از چشام بيبگشاایم، و چون نرفا در نور وی شاوخ

  نیی رک  همان، 152:  1391  لووافي، چشم رحمان نهدارد، تو از نور بيریحان شر  مي

 ب 200

ملّاحسایم كاشافي ساایواری در كتاب اوآر محساني تحریر دیگری از ایم  ،چنیمهم  

حکایت به دسات داده اسات و مااشارت نکردن  انوشایروان با زنان و كنییكان  را نه از  

 ب 38:  1397لكاشفي سایواری،    بلکه از ادب  دانسته است ،یای  اوح

 

 دا تا  ز  دسيا -7  -2 -2

»چشاام بركندن و فرسااتادن آن به نید عاشااس  داسااتاني دیگر با نثری فنّي و  مایةبماز  

موجود اساات كه در   4077بس  به شاامارة آباد، فن منشاایانه در مركی تحقیقات اسااآ 

:  1391درایتي،  رک  فهرسات  ایم مركی به نا  »داساتان زن دلیر  نشاان داده شاده اسات ل

ای ووّي مشاتمِ بر چهارده عنوان نساسه آمده اسات   ب  ایم داساتان در ماموعه5/277

  91تا    79نویا  ایم ماموعه به اشاتااه صافحات  »داساتان  زن دلیر  را از شامارة فهرسات

  81كه متم  داساتان بی  از چهار صافحه ناوده و در صافحة  در نور فرفته اسات، حال ایم
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  1366داوود مل  تیموری در سااال    راكه ایم داسااتان   باید دانساات   رساادبه پایان مي

ففتار     مل  تیموری در پی اسات منتشار كردهمالّة دان    9در شامارة  و  كردهتصاحیح  

نساسة دیگری از ایم داساتان    ،ای  وود اذعان داشاته كه در منابز  در دساتر ی  صافحه

ایم داسااتان هیچ  دیگر  نویسااندة مقاله دربارة تحریرهای   ،چنیمیافت نکرده اساات  هم

با توجّه به بیتي از نویری نیشااابوری، كه در ایم داسااتان آمده،   ویبحثي نکرده اساات   

حد  زده كه ایم اثر در نیمة دو   یرن یازدهم به ب د نوشته شده است  نکتة دیگری كه  

در ایم داساتان اسات كه نشاان    الانوارمولزابیاتي از حکایت     ذكر باید به آن دیّت داشات،  

امیروسارو دهلوی نور    الانوار مولزدهد نویساندة ناشانا   داساتان در تحریر  وود به مي

ر مالّة دان  م رّفي و مل  تیموری پیشاااتر ایم داساااتان را د  داشاااته اسااات  افرچه

دلیِ اشااارا   بیشاااتر ووانندفان بر تحوّل و حال بهرونویساااي كرده اسااات، اماّ با ایم

یافته به متم  مصاحَّح  مل   دفردیساي داساتان و نیی بربر  شادن  چند ووای كوچ   راه

بس   جا تمامي حکایت با بازنگری از روی نسااسة ووّي  كتابسانة فن تیموری، در ایم

 5شود:آورده مي

]زني كه بوساتان عصامت  از صاولت ویان آساوده و آیینة عفّت  به رنگ كدورت  »

الامله حسّ رعایت عصاامت آن كه افر ساار بایدت باوت دربازی و پیراهم  نیالوده  في

كه آن زن مستوره هر دو چشم وود را فدای نامو  ساوت   نامو  دریده نسازی  چنان

شاکوه به نوارة زیردساتان مشاغول  اند كه یکي از ملوک روزی بر فراز یصار فردونآورده

ورامي افتااد كاه كاا  دری از حیرت رفتاارش  بود كاه ناافااه نورش بر بوبي بااوو 

آثارش منّت بور به فردن فرفته   چون زاغ از روش مانده و فاوته به ویال زل  سالساله

اش نرفا  اش ل ِ شااکروای فِ را در چشاام بلاِ وار كرده و غمّاز غمیهفتّان عشااوه

م بهفروغ نموده  لیلي وانهسااای شاامز را در نور پروانه بيساارمه دوش تکلّم  به تاسااّ

 فروش یریم نم ش

   نگر  ز فرر تاا یادم  هر كااا كاه مي
 

 كشد كه جا اینااست[ كرشمه دامم دل مي 
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شاااه را چون نور بر جمال  دلفریا  افتاد، كاوتر دل  در فضااای سااینه از هاو   شاا لة  

عشاس میاد  سامندر فرفت  پا پی   هدهدورامي را امر فرمود كه اكنون باید كه همای   

به دا  آوری، نه چون بو   شاااو  كه غرُاب  وجودش به چنگِ    6روذ سااا ادت را چون ت 

 شود عقاب  غضب فرفتار مي

را دلااار   نایاااری  تااا   نایااائاي 
 

چهره آمد و به نیرنگ فسااون وواساات كه نید شاااه  آورد  آن پا یاصااد نید پری

 داد  پروردة بینت  مریم راه استما  به فوش نميدست

ناماي را  آبي  ساااکاناادر   باسشااانااد 
 

 به زور و زر میساّر نیسات ایم كار  
 

اما چون شااه را پردة شاکیب از هاو   غم دریده شاد، واک در دیدة مروّت كرده، فرمود  

از روی عُنف  به شااساتان  ولوت درآورند  پرساتاران چون به فرمودة شااه آن ماه را به 

[ ففت: شاارفات  یصاار  79برد  واب  اوتصاااب آوردند، بیچاره مضااور فشااته ]  

اسااسا  بر فرر  فریدان لامز   و اوتر  بست  فل  شاهریاری همواره به اود  بقا مشارّ  باد

چینان چه بازار  چه شایوه از  بسشاان را به ووشاهتاجوران را به فد]ا[یان چه كار و فن 

صاید به راهت فساترده كه اكنون مرا به   7مم تو را مقیدّ محاّت كرده و كدا  از عضاو تنم

 ای؟ بیت:ای و هد  تیر  فضاحت ساوتهدا   بآ انداوته

 كی كشااا  ساااینه فرفتی  دوسااات  ست دریم بت كه به چشمت نکوست    چی
 

های  چشمان را فوّارة سرش   فلرنگ ساوته، صد بوفان نوح به باد داد  پا  شاه چشمه

كنان ففت: آهوی  شاایرافکم  چشاامت كمان  فتنه به زه كرده، چنان تیر  غمیه بر دلم نوحه

زد كه روز  بدیم روز شاد  اكنون سار  از آساای   بالیم بییار اسات و چشام از آرام    

 یرار وواب بي

 كرد ملا  دیادة حسااارت پر آب        
 

 ففت دو چشام تو ز مم برد وواب  
 

[ آن نگار چون از كیفیت حال مولّز شااد، درزمان از جای جسااته به ولوتي  80اما ]   

  8آشوب رفته، دلیر انگشت  حمیّت در شهربند  بصر به تیلیل افکنده، دو هندوی  براز  مرد 
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وانه كندیده، به كه این  دو دیدة وود را از چشاام 9را از جای بركند و به نید شاااه برد

پنااه باه همیم اكتفاا كرده، از  ا   امیاد كاه شااااه  عادالاتنگریسااات آوردهوادمات شااااه  ك 

 حصاربند  عصمتم دست  ت دّی كوته دارد 

تنم را   بساااوزد آت  شاااهوت 
 

 نساازد تر ز عصایان دامنم را  
 

شااه چون مآحوة آن حال نمود، از كانون  دماغ  سارزدة ندیم  ندامت و یریب  تأساّ   

فشاته ففت كه: ازیم امر شانیز روز بر وود و جهان بر مم تیره سااوتي و از ف ِ  یایح  

وراب  كاش آن زمان  نشایم و مم وانهوود را به هلمت و مرا در آت  انداوتي  تو وانه

آفتاب ماندی  پا آن بستم به وواب بودی یا روز  بي  چشام كور شاد یا یاصاد رناور 

 [ 81اش فرستاد   ]  زن انوا  عیّت و مرحمت نمود و دست از وی بداشت و به وانه

 

 مید  تد یا شاشا شد  خساه ادنشياها  با  ذردنش بادن -8  -2 -2

ای مربوط باه روزفاار مورد نور  ماا در آن آماده، مالا ت ییاه  ماایاةبماز دیگر آثااری كاه  

سالسالة یاجار اسات كه از آن دو تحریر متفاوت در دسات اسات  یکي از ایم تحریرها در 

ر  آمده اسااات و ما در   1286عاّا  یلي به تاریخ  كتابت  ی  جنگ ووّي به وعّ حاد

بانو  یاد وواهیم كرد   ایم مقاله از آن با عنوان »عاشس شدن وسرو انوشیروان بر آذرنوش

، رُسّي و بُمااچيل  محفوظ در كتابسانة واتیکان است  670نسسة تحریر دو  نیی به شمارة 

وواني  عاشاس  ای با عنوان »مالا شاایهبیگي پیشاتر در مقالهب  داوود فتح لي336  :1396

تحریر  نسسات  شادن وسارو انوشایروان  عامم اشااره به دو تحریر  ایم ت ییه، به م رّفي  

در  ویپرداوته و بس  یابِ توجّهي از متم  ایم ت ییه را نیی در مقالة وود آورده اسات   

ای به مأوذ اصالي  مالا ت ییة عاشاس شادن  وسارو انوشایروان، ی ني مقالة وود اشااره

نیی به   هبیگي به ایم مالا ت ییدساترساي فتح لي  مثنوی  ولیِ شایرازی، نکرده اسات 

ذكر اسات كه سایفي و   یابِواساوة محمدّعلي سایفي و مهدی دریایي اراكي بوده اسات  
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های  المللي نمای چهاردهمیم جشااانوارة بیمدریایي تحریر نسسااات  ایم ت ییه را در »

فرداني  در شااهر اراک برفیار شااد، شااایه  1388آییني و ساانّتي  كه در مرداد ماه  سااال  

 اند كرده

بروآ  منوومة ولیِ شایرازی، كه در بحر ساریز ساروده شاده است، اش اری كه در 

 فیرد:ایم ت ییه آمده بحرها و اوزان مستلفي را دربرمي

لفَ ولم فَ ولم فَ ولم فَ ول: بحر متقاارب مثمّم   10ب1وادایاا تویي واالس آب و وااک ل

 محذو ب 

ب لمَفااعیلم مَفااعیلم فَ ولم: بحر هید مسااادّ   2دان لوزیرا چناد روزی هسااات مي

 محذو ب 

 ب لمفت لم مفت لم فاعلم: بحر سریز مووی مکشو ب  5حال بده فوش وزیر ایم سسم ل

ب لمساتف لم مساتف لم مساتف لم مساتف لم:  5پر كم وزیرا جا  مي، آور زماني در بر  ل

 بحر رجی مثمّم سالمب 

 ب لفاعآتم فاعآتم فاعلم: بحر رمِ مسدّ  محذو ب 9شاد بنمودی مرا از ایم پیا  ل

 ب لفاعآتم مفَاعلم فَ  لم: بحر وفی  مسدّ  مساونب  14درک كرد  وجود پاک رسول ل

ب لمَفااعلم فَ  آتم مفَاعلم فز لم: بحر ماتث  20به پا روید وآیس تماا  سااارتاسااار ل

 مثمّم مساون محذو ب 

ب لفاعآتم فَ  آتم فَ  آتم فَ  لم: بحر رمِ  21دسات مم دامنت ای شااه حذر كم ز نور ل

 مثمّم مساون محذو ب 

ب لفاعآتم فَ  آتم  31ای فل  اُ  به تو باد از چه به مم هلم كني، از چه ای چرخ دني ل

فَ  آتم فَ  لم / فاعآتم فَ  لمب  همان بحر رمِ اسات كه در پایان دو ركم اعاافه پذیرفته  

 و حالت تصنی  پیدا كرده و شایه یالب  مستیاد شده است 
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جااسااات كاه در ایم ت ییاه، تنهاا چناد بیات م ادود از منووماة  نکتاة جاالاب توجاّه ایم

بور كه پیشتر اشاره شد، با تحریری دیگر  ولیِ »تضمیم  شده است و بایي ابیات، همان

 و نیی در بحر و وزني متفاوت با منوومة ولیِ سروده شده است 

 ب 5زود باندید در ایم سرا / كا نگذارد در ایم وانه پا ل •

 ب 7تا نکنم سیر به چشمت نگه / هست جهان پی  دو چشمم سیه ل •

 ب 30كند ل 11فر دفری میِ ویانت كند / شاه بیاید و ممانت •

 ب 30شاه كه میل  سر میسواری است / عایات سلونت  وواری است ل •

 ب 31داری است / ففته تو عیم ستمکاری است لایم نه ره و رسم جهان •

ب لبرفرفته  31تو فر بالب فیض هستي ز مم / تو مقصود وود را به فردا فکم ل •

 ب  وعدة امروز به فردا فکم»از مصرا    

ب  37اشااد لبود ز انصااا  دور و هلم باشااد / كه شاااهیم، بائری را دل ور •

 ب  ص وه كاا، پناة شاهیم كاا»لبرفرفته از ایم مصرا   

 ب 53كوكاه وسرو نوشیروان / فشت جهانگیر كران تا كران ل •

 ب 53شوكت او بالز نیمروز شد / روز شکارش همه نوروز شد ل •

 

 مایهتحديل بن  -3 -2

 مایهبار ی تدایف بن -1  -3 -2

بور كه در پیشااینة پژوه  بدان اشاااره رفت، در ، همانمایهبمدرساات اساات كه ایم 

هباقه توان آن را مرتاع با پردازی ميها نیامده اساات، اماّ از منور شااسصاایّتبندی  یصااّ

های تاریسي و ماجراهای باورنکردني  دانسات   های مربوط به اولیا  و شاسصایّت»یصاّه

  ( (Ulrich Marzolph  های ایراني  اثر  اولری  مارزل بندی یصّهبور كه در »باقههمان

ها دارای فهرساتي ثابت از اشاساب  های ایراني همانند همة یصاّهاشااره رفته اسات، یصاّه

های نوعي لتیای ب وود كه از اساااب و لواز  ثابت و لایتغیرّ آن اندر كارند با نق دسات
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ب  ی  شاسصایّت اصالي كه مسال   یهرمان داساتان  41:  1396لمارزل ،    روندشامار ميبه

همچون حسد، غرور    شوداست، شاه است  صفات بد و نامولوبي به وی نسات داده مي

عنوان  شااود: بهرفته به دو مقوله تقساایم ميهمب  سااهم زن روی43لهمان،   گریو سااتم

چیني،  ووّي، توبئهفری، هفتشااسصاایّت اصاالي و در نق  ف ّال صاافاتي از یایِ حیله

صاورت مثات و ندرت هم زن در نق  ف ّال بهزدن و وااثت  علني دارد  اماّ فاه بهتهمت

 ب 45شود لهمان، با صفات مولوب دیده مي

پردازیم كاه در ابتادای مقاالاه ت ری    مي ماایاهبماكنون باه تحلیاِ و ارزیاابي  هفات فیارة  

در نسسااتیم فیاره، تمایِ و عشااس  مرد به  ب هیمابم   یت ر  -1-2  رکآن آورده شااد ل

صااورت  زیاای  زن، بدون  درنور فرفتم  وصااوصاایاّت بابني و روحي زن شااکِ فرفته  

اسات  دربارة فیارة دو  باید ففت درسات اسات كه در تمامي ایم حکایات زیاایي  زن 

الماالا بروآ  دیگر حکایات  موجود، به مورد توجّه بوده اسات، اماّ در منتسب رونس

دهد كه هاهراً  زیاایي و آراساتگي  مرد نیی اشااره رفته اسات  ذكر همیم مولب نشاان مي

داری  زن را در برابر  وواسات و نویساندة حکایت سا ي داشاته ارزش پارساایي و وویشاتم

تر به نمای  دربیاورد  فیارة ساو  بیشاتر  ارادة مرد ماني بر اناا  دادن  ف لي حرا  پُررنگ

و یدرت   تشااود كه عاشااس همان پادشاااه اساات و بالوّاز از ثروربوط ميبه حکایاتي م

وودش مساتقیماً    ،مند اسات  در فیارة چهار  زنبیشاتری برای ن یِ به اهدا  وود بهره

در   ،حال شاااود  باایمدهد و از او علّت عشاااق  را جویا ميعاشاااس را وواب یرار مي

الاولیا  زن برای رسااایدن به پاساااخ  وود كساااي را، كه احتمالًا كنییش  ةحکاایت  تذكر

 دارد  تواند باشد، به نید مرد فسیِ ميمي

با  ر تمامي حکایات یکساان اسات و زنفیارة شاشام به اساتثنای حکایت  عوفي، د

ساازد  اماّ در حکایت  عوفي زن چشامان وود چشامان وود را به نید مرد روانه مي  ،باس

وسایلة بیرون آوردن  چشامان  ،چنیمفرساتد  همرا در كاغذ پیچانده و به نیدی  عاشاس مي

الانوار و داساتان  زن  دلیر، زن چشامان  در ایم حکایات متفاوت اسات  در حکایات  مولز
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الحکایات،  آورد و در مثنوی  ولیِ شیرازی و جوامزوود را با انگشت از حدیه بیرون مي

دهاد  در مالا ت ییاة یااجااری نیی كنیی باه فرماان  زن باا زن باا كاارد ایم كاار را انااا  مي

فاه با توبه همراه اساات و فاه  ،آورد  در فیارة هفتم ندامت  مردتی  چشاامان  او را درمي

الانوار و داساتان  ماند  توبه نکردن  مرد در مولزبدون توبه در همان حد ّ پشایماني بایي مي

در حکایت  پند پیران، كه  ،چنیمشاود كه شاسش  عاشس پادشاه است  همزن دلیر دیده مي

رود  در منتساب  صاااورت عاا  از »برناایي  ناا  برده شاااده، باه توباة مرد تصاااریح نميباه

بیند، از وحشات  وواب  كه زن را به وواب ميمالماالا حسام بصاری پا از ایرونس

شاود  توبة  اش پذیرفته ميودو ساال توبهفیرد كه نهایتاً پا از بیساتتصامیم بر توبه مي

الاولیا  عتاه پا  ةمتفاوت اساات  در تذكر ،دو حکایتي كه نا  او آورده شااده در  عتاه نیی

كاه برای مرتااة  الحکاایاات  عوفي، عتااه یااِ از ایمكناد و در جوامزاز ناابیناایي  زن توباه مي

 دو  به سرای زن برود تا از سرنوشت  او ابّآعي حاصِ كند، توبه كرده است 

 

 مایهرای بنشصصي   -2  -3 -2

شاود:  چشام بركندن و فرساتادن آن به نید عاشاس  دو شاسصایّت اصالي دیده مي»  مایةبمدر 

ففته، مرد  عاشاس از  مردی عاشاس و زني پاكدامم  در ساه حکایت از هشات حکایت  پی 

رود كه فا  فذاشااتم  او در مساایر  عرفان و به شاامار ميجملة عارفان و پیران  بریقت به

مرحلة كمال رسایدن، در انتهای داساتان و پا از نابیناشادن  زن، اتفّار افتاده اسات  در 

الاولیا  و ةالماالا حسام بصاری یهرمان اصالي داساتان اسات و در تذكرمنتسب رونس

جا كه در منابز  هاهراً از آنبم الغآ  اساات    عتب الحکایات نق  اصاالي بر عهدة  جوامز

ن ایم دو شاسصایّت  الغآ  مرید حسام بصاری دانساته شاده، میابم  عتب عرفان و تصاوّ   

پوشااي از  ها در كسااوت  یهرمان  داسااتان ولوي رُخ داده اساات  با چشاامو حضااور  آن

شاود، دو مناز دیگر  الحکایات، كه در ادب فارساي ی  متم  ت لیمي محساوب ميجوامز

در كنار  كتاب پند پیران، كه شاسصایّت  اصالي  آن به صاورت عا  »برنایي  ذكر شاده اسات،  
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مانده، كه پا از یرن  روند  در میان چهار حکایت بایيشامار مياز جملة متون عرفاني به

اند، مرد  عاشاس در یالب  شاسصاّیت  پادشااه ههور یافته اسات  در هفتم هاری ولس شاده

الانوار و داساتان زن دلیر، نا   پادشااه به صاورت عا  آمده و در مثنوی ولیِ شیرازی  مولز

و مالا  ت ییة یاجاری نا  پادشااه صاراحتاً انوشایروان ذكر شاده اسات  ساؤالات اسااساي  

چرا در منابز ب دی به جای »برنایي ، كه   -1شاود ایم اسات كه:  جا مورح ميكه در ایم

ی  عار   نامدار در جایگاه یهرمان داساتان نشاساته اسات؟    در حکایت پند پیران آمده،

های ب دی جای  وود را به پادشااهي  داساتان به چه دلیِ ایم عار  و پیر  بریقت در  -2

از میان  اناوه  پادشااهان ایراني چرا انوشایروان، پادشااه سااسااني، به عنوان     -3داده اسات؟  

 شسصیّت  اصلي داستان انتساب شده است؟  

ها و حکایات  داستان  ،توان ففت كه در عرفان و تصوّ در پاسخ به پرس  اوّل مي 

كه در وادی  ساالوک فا   شااود كه عار  و شاایسي نامدار، یاِ از ایمبساایاری دیده مي

توجّهي تا  و   اینکههای  دنیوی غرر بوده و یا بگذارد و به مرتاة مرادی برسااد، در لذّت

تما  به عالم عرفان نداشاته اسات  او پا از رخ دادن  ی  حادثة واب از زندفي  فذشاتة  

فیرد  بسایاری از ایم  وود دسات كشایده و راه وودشاناساي و وداشاناساي را در پی  مي

ها، افرچه رنگي از حقیقت در وود دارند، سااوته و پرداوتة ذهم  مریداني اسات  داساتان

یهرمان و ی  اسوورة اوآر   اند جایگاه مراد و شیخ وود را تا مرتاة ی كه س ي داشته

- 15:  1392حکیم سانایي لشافی ي كدكني،   دربارةهایي كه بالا بارند  بسایاری از داساتان

الدّیم محمدّ لفروزانفر،  جآل مولانا  ب و 17-19:  1353ب، عوّار نیشااابوری لفروزانفر،  16

 فیرد شود، در همیم مقوله جای ميب در منابز كهم دیده مي71-77:  1389

تریم  توان ففت كه تا زمان پژوه   حاعار، یدیميدر پاساخ به پرسا  دو  نیی مي

الانوار  مورد بحث ی  پادشااه آمده، حکایت مولز  مایةبممنا ي كه یهرمان اصالي  آن در 

اساات كه در اواور  یرن هفتم هاری تألی  شااده اساات  هاهراً امیروساارو دهلوی یا  

شسصي دیگر كه امیروسرو در سرودن  حکایت  وود به آن نور داشته، ع في در پیرنگ  
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داساتان مشااهده كرده و پا از آن درصادد برآمده كه بنابر ذور وود شاسصایّت پادشااه را  

ففتاه در متون   كاه در حکاایاات  پی جاایگییم یا  زاهاد یاا صاااوفي نماایاد  توعااایح آن

بهره بوده و الحکایات، عار  و یا پیر بریقت از یدرت  اجتماعي بيامزوتصوّ  و نیی ج

روی زن تنها به دلیِ زهد و پارسااایي   توانسااته زن را به زور تصاااحب نماید  ازیمنمي

وود و نه تحت  فشاار  عاشاس، ایدا  به كندن چشامان  ووی  كرده و حتّي تآش چنداني  

نکرده اسات كه عاشاس را از دروواسات  ووی  منصار  نماید  پا با ورود شاسصایّت  

ن  چشاااماان ، توجیاه  كاه رفتاار  زن ماتني بر كنادپاادشااااه باه ایم داساااتاان، عآوه بر ایم

ترتیب  فیرد  بدیمدوچندان به وود مي  يیابد، زُهد و پارسااایي او نیی لوفتری ميمنوقي

چشام بركندن و فرساتادن آن به نید عاشاس  از اواور  یرن هفتم به ب د نساات به »تصاویر  

 تر شده است صورت  اولیّة وود كامِ

كه در كتاب   توان برشمرد: نسست ایمدر پاسخ به پرس  سو  نیی دلایلي چند را مي

ه در همیم مقاله بدان پرداوته شاااد، حکایتي  كالحکاایات و چناد مناز دیگر، چنانجوامز

ای كه فِ نرفا بوده فساس  حاعار آمده اسات كه انوشایروان در وانه  مایةبمنیدی  به 

الاسرار نوامي با مولز  »صیدكنان مركب نوشیروان  كرده است  دو  در حکایت  مسیننمي

رساد  دور شاد از كوكاة وساروان  شاسصایّت اصالي  داساتان انوشایروان اسات  به نور مي /

الانوار   كه ولیِ شاایرازی تحت  تأثیر همیم مساائله نا  پادشاااه را كه در حکایت مولز

سات  ساو  داساتان  دادفری  صاورت  عا  ذكر شاده، به انوشایروان تغییر داده ادهلوی به

های مستلفي در متون ادبي بازتاب یافته اسات  از جمله  صاورتانوشایروان اسات كه به

ب، »زنایر عدل و 53-46:  1347توان به داساتان »فندپیر و عامِ  آذربایاان  لبوساي،  مي

ب، »دادوواهي  مار  لتارییی،  53-55:  1347شادن  آن توساّع ور  فرَف م  لبوساي،  جناانده

ب اشاااره  1/259:  1382ب، »وانة پیرزن در جوار  ایوان مدایم  لمساا ودی، 3/1232:  1342

كرد  چهار  حدیث  »وُل دتُ في زمََم الملَ   ال ادل  اسااات كه موابس  آن پیغمار اساااآ   

ابز  لبب به انوشاایروان فسر كرده اساات  بنابرایم، افرچه انوشاایروان در ب ضااي از من
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  ، تاریسي، بسصاوب مناب ي كه به یلم مورّوان  غربي نوشاته شاده، پادشااهي بیدادفر اسات

های  داسااتاني چون فریدون، كیقااد،  ولي در آثار مورّوان  شااریي در كنار شااسصاایّت

له  ئكیسسارو و     سایمایي دادفر یافته و نماد عدل و عدالت م رّفي شاده اسات  همیم مسا

به انوشایروان    اند،حول محور عدل شاکِ فرفتههایي كه  باعث شاده تا بروي از داساتان

 نسات داده شود و در نتیاه تأثیر بیشتری برمسابب بگذارد 

زني پاكدامم است كه سرنوشت  او در تمامي حکایات    مایهبمدیگر شسصیّت  اصلي   

پذیرد  در پایان  سااه حکایت  پند پیران، منتسب  به ی  صااورت پایان نمي،  شاادهآورده

شاااویم  از بر  دیگر، زن در رو ميالحکاایاات باا مر  زن روباهالمااالا و جوامزرونس

  ، ساه حکایت انوشایروان و زن پارساا، داساتان زن دلیر و مالا ت ییه افرچه نابینا شاده

الانوار ساارنوشاات  زن الاولیا  و مولزةدر دو حکایت تذكر ،چنیمماند  همولي زنده مي

ففتني اسات كه در نساسة  شاود  پا از كوری نامشاّسش اسات و تصاریحي به آن نمي

مالا  ت ییه محفوظ در كتابسانة واتیکان، زن در انتهای روایت توساّع حضارت رساول  

ه  بور كهمان  آورد دساات ميلبب شاافا یافته و روشاانایي  چشاامان  وود را دوباره به

شااود، ساارنوشاات  زن در ساایر  زماني  وود از مر  به فرجامي نام لو  و مآحوه مي

ماندن و شاافا یافتم منتهي شااده اساات  ذائقة نویسااندة مالا ت ییة  به زنده  ،درنهایت

محفوظ در واتیکان، كه برفرفته از ذائقة روزفار و مرد   عصار ووی  بوده اسات، او را  

برآن داشااته تا پاداش پارسااایي و زهد  زن را در همیم جهان به او بدهد  ایم در حالي  

بیند كه زن وواب مي الماالا حساام بصااری دراساات كه در حکایت  منتسب رونس

شادن  عاشاس از سارنوشات زن نیی، در ساه  نحوة مولّز  پاداش  اوروی دریافت كرده اسات 

ان و منتسب  حکایتي كه به مر   زن اشااره شاده، دروور توجّه اسات  در حکایت پند پیر

او را از مر  زن بااوار المااالا، مردمااني كاه بر در وااناة زن فریاه ميرونس كنناد، 

نمایند  در حکایت  عوفي مرد بر در سااارای  زن رفته و وود از یرایم پي به مر  زن مي
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برد  در ایم حکایت فیارة »فریسااتم مردمان و وار از مر  زن دادن  حذ  شااده  مي

 است 

دادن  زن پا از آفاهي بر نیّت و وواسات  مرد اسات  در منتسب  مسائلة دیگر وعده 

دهد كه »دل مشااغول مدار كه مم ترا دل  الماالا زن به حساام بصااری وعده ميرونس

فوید »زماني بر در سارای مقا   بم الغآ  مي عتب وشانود كنم   در حکایت  عوفي، زن به 

در مثنوی    ،چنیمكم تا آنکا كه ترا فتناه و شااایفتاه فردانیاد به نیدی  تو فرساااتم   هم

دهد  در ولیِ  شایرازی، زن به بهانة عادت ماهانه به شااه وعدة وصاال در زماني دیگر مي

تمامي ایم موارد زن به عهد  وود وفا كرده و چشامان  وود را كه سااب عآیه و شایفتگي  

نا   او در در رابوه با نا   زن نیی باید ففت كه فرسااتد   ها ميمردان شااده اساات، برای آن

و در دیگر موارد »آذرنوش     ب21ل  عاّا  یُلي، ی  بار »آذر مالا ت ییه، به كتابت حاد

 ،چنیمكه در دیگر متون  مورد بحث به نا  زن تصاریحي نشاده اسات  همآمده و حال ایم

 در نسسة محفوظ  واتیکان نا  زن »منوچهر بانو  است 

شاوهر اسات كه نق  فرعي داشاته و در تمامي    مایهبمایم دیگر  های   از شاسصایّت

حکاایاات حضاااور نادارد  تنهاا در دو حکاایات  مثنوی ولیاِ زرفر و مالا ت ییاه، زن 

رود، از كدبانو بودن  او و كنیی داشاتن  ساسم به میان ميدیگر شاوهر دارد  در حکایات  

كه آیا شاوهرش در یید حیات هسات یا ویر،  بودن  و ایماماّ اشاارة مساتقیمي به متأهِّ

وسارو انوشایروان دساتور به عاّا  یُلي،  شاود  در مالا ت ییة یاجاری، كتابت حادنمي

 دهد:  اسارت  شوهر  زن و اهِ و تاارش مي

اسااایار  بانامااایااد  را  او     شاااوهار 
 

دساااتگیر   بکنااد  تاااارش  و   اهااِ 
 

 ب5ل

آشااکارا    یابد،كه شااوهر  زن را مان ي برای رساایدن به زن ميشاااه در ادامه، پا از ایم 

 فوید كه شوهر را از سر راه بروواهد داشت: مي

غاادّار جالّاااد  بار  حاُکام   نامااایام 
 

 ب 8سارش آوییه ساازد بر سار دارل 
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در هر دو حکایت مورد  بحث، مثنوی ولیِ شایرازی و مالا ت ییه، شاوهر نق  ف ّالي  

مناد چون آیاد  او كاه پاادشااااهي یادرتناداشاااتاه و درصااادد دفاا  از ناامو   وود برنمي

دهد كه زن  وود را رها كرده و وانه را  بیند، ترجیح ميانوشااایروان را در مقابِ وود مي

بیند، تصاامیم به ترک نماید  زن در چنیم شاارایوي كه حامي و پشااتیااني برای وود نمي

فیرد  نااففتاه نمااناد كاه از ففتگوی كنیی باا زن در همیم مالا  كنادن  چشاااماان وود مي

شاااود كاه زن كودكااني نیی دارد: »كودكاانات چاه كنناد نیسااات ناه ماادر  ت ییاه دریاافات مي

  ب46لپدری، بر كه ایشان ساری؟ 

كنیی اسات  در حکایاتي كه شاسصایّت  كنیی حضاور   مایهبمایم دیگر  شاسصایّت  فرعي  

برد  كنیی در هاای زن را در باقي یرار داده و باه نید مرد  عااشاااس ميدارد، او چشااام

المااالا از یول زن علاّت كاار  او را توعااایح  هاای  پناد پیران و منتساب رونسحکاایات

فوید اندكي  دهد  افرچه در ایم دو حکایت جمآتي كه كنیی از یول  زن به عاشاس ميمي

كند  نکتة دیگری كه  به زُهد و پارساایي زن اشااره مي  ،با هم تفاوت دارد، ولي درنهایت

ب    ر1286باید به آن اشاااره كرد ایم اساات كه نق   كنیی در ت ییة یاجاری لمکتوب به 

تر از دیگر حکاایاات اسااات  در ایم مالا  ت ییاه كنیی باه فرماان  زن، باا وعادة  پرُرناگ

آورد  كنیی یاِ از ایدا  به درآوردن  چشامان  او، بنابر  مان  او را از كاساه درميآزادی، چشا

بندد تا در میانة كار افر زن تصامیم بر  های  را با بناب ميدروواسات  وود  زن، دسات

 انصرا  فرفت، كار ناتما  بایي نماند:  

 باه همهاایم را باناد محکم  دسااات
 

شاااو    كااارت  ماااناز  مااااادا   تااا 
 

 ب 34ل

در ادامة روایت، زن پا از كورشادن، با راهنمایي  كنییش به زنایر  عدل انوشایروان  

رنگ است  چنان كمیا كنیی حضور ندارد یا نق   او آندیگر شود  در حکایات  متوسِّ مي

الاولیا   ةكرد  برای نمونه از حکایت  تذكرتوان حکمكه بیشاااتر بر ناود  او در حکایت مي

شااود و دییقاً مشااسّش نیساات كه فرسااتادة زن، كه  صااراحتاً حضااور كنیی دریافت نمي
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الحکایات، كه كنیی  آورد، چه كساي اسات  در حکایت  جوامزها را به نید عاشاس ميچشام

در داستان زن   ،چنیمدهد  همحضور ندارد، وود  زن علّت كارش را به عاشس توعیح مي

توجّه به حضاور نداشاتم  كنییک در ایم حکایت، زن وودش چشامان را در باس    دلیر با

الانوار واد   شااااه به جای  برد  از بر  دیگر، در حکایت مولزنهاده و به نید شااااه مي

كند  در مثنوی  ولیِ شایرازی نیی باری دیگر كنییک جای  كنییک نق  واساوه را ایفا مي

وود را به واد  شاه وافذار كرده است  در ایم حکایت درست است كه به حضور واد   

شاود كه واد   شااه نق  واساوه  رود، ولي از بافت كآ  دریافت مياشاارة مساتقیمي نمي

را ایفا كرده و چشامان  زن را با باقي، كه از وود  دربار برای زن فرساتاده شاده، برای شااه  

 آورده است 

حضااور دارد و نق   او تنها در مالا ت ییة   مایهبمآوریم شااسصاایّتي كه در ایم  

شاود، بیرفمهر بستگان، وزیر  م رو   وسارو انوشایروان اسات  وی در یاجاری دیده مي

فساااتری ، باارهاا او را از  ایم مالا ت ییاه، عااامم مادح  پاادشااااه و تمایاد از عادالات

دارد  با وجود ایم، بیرفمهر در برابر وواساات و نوربازی و میِ  ناپاک به زن برحذر مي

دهد كه در  وانة زن مُهر و مو   امر پادشاااه مویز بوده و به فرمان  انوشاایروان دسااتور مي

سارا سا ي بر آن داشاته تا  ت ییه ،چنیمهموآمد نداشاته باشاد  شاده تا كساي به وانة او رفت

پاادشااااه  یااجاار و همسااارش    از زباان بیرفمهر  حکیم ارادت و احترا  وود را باه فوش

ترتیاب ت ییه در ودمات  ب  بدیم22برسااااند: »یاجار باشاااد بریرار با شااااه والااوتر   ل

ناففته نماند  های  سایاساي سالسالة یاجار یرار فرفته اسات   ایدئولودی حکومت و اندیشاه

هایي چون جارئیِ، ندیم، سوُیح  م اّر، نگهاان آتشکده  كه در ایم مالا ت ییه شسصیّت

 رنگ دارند و مآئ  آب، باد، واک، آفتاب نیی حضوری كوتاه و كم
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 مایهمکا  ه زما  بن -3  -3 -2

الماالا  ای نیافته اسات  تنها در منتسب رونسنق  برجساته مایهبممکان و زمان در ایم  

صاراحتاً مکان روداد  حادثه شاهر بصاره ذكر شاده اسات  در حکایاتي هم كه انوشایروان  

بور واب  توجّه به بافت  كآ  محِّ رویداد  ماجرا را مدایم یا به توان باحضاور دارد مي

شااهر تیساافون، پایتست دولت شاااهنشاااهي  ساااساااني، دانساات  دربارة زمان حادثه نیی  

درساتي زمان  روداد  حادثه را مشاسّش  توان بهوعا یّت به همیم صاورت اسات و نمي

الحکایات  الاولیا  و جوامزةالماالا، تذكرشاده در منتسب رونسكرد  در حکایات آورده

 بم الغآ  زمان  حکایت را باید یرن اوّل و دو  عتب توجّه به حضاور حسام بصاری و   با

شااود، زمان  هاری درنور فرفت  در حکایاتي هم كه ردپّای انوشاایروان در آن دیده مي

درنتیاه  شااود     ب مربوط مي  579-531حادثه به دوران  حکومت وساارو انوشاایروان ل

بم الغآ  و نیی انوشایروان   عتب جغرافیا و زمان حادثه در حکایاتي كه حسام بصاری و 

عادل حضاور دارند نیدی  به هم اسات  زیرا كه پیامار اساآ  لبب در دوران حکومت   

كه در مالا ت ییة یاجاری  توجّه به ایم با ،چنیمهم  وسارو انوشایروان تولدّ یافته اسات 

كه زن ایدا  به كندن  چشامان  وود كند، از زنایر  عدل  انوشایرواني ساسم رفته  یاِ از ایم

اساات، باید ففت كه زمان  حادثه در حکایت میبور به صااورت دییس و واب به ب د از  

فردد  بیرفمهر نیی در ایم مالا  ت ییاه از عادالات  برپاایي زنایر  عادل انوشااایروان برمي

 فوید:فرافیر  شاه سسم مي

 باه دساااتات عادالات شاااده بریرار 
 

 بر ایم سااارزمیم ای شاااه تااجادار  
 

 ب 17ل

كه پادشااه  ساسنان جارئیِ در ابتدای ت ییه وواب به انوشایروان دلیِ دیگری اسات بر ایم

 دارد:به عدالت وودش مغرور بوده است و جارئیِ او را از ایم غرور برحذر مي

 چنیم حکم شاااد از وادای جهاان 

شاااامااا  عاادالاات  ادعااای   ماکام 

اناوشااایاروان   واود  بار  غاره   مشاااو 

 كه هسات ایم صافت از صفات ودا 
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دادفار  حاس  ناید  را  واویا    ماساوان 
 

باا یا  نور تو  امتحاان   ب  39لكناد 
 

توان ادعّا كرد كه در مالا  ت ییة میبور انوشاایروان پا از ایم وای ه متناّه  بنابرایم نمي

با توجّه به ادامة روایت كه وار از ههور   ،چنیمشاده و زنایر عدالت برپا كرده اسات  هم

فوناه برداشااات كرد كاه عادالات  اساااآ  و توان ایمدهاد ميحضااارت محماّد لبب مي

كشایده  آورش، عدالتي فرافیرتر اسات و انوشایروان در هاهر عنوان عدل را یدک ميپیا 

ترتیب روایت ت ییه در ودمت تالی  و تروی  دیم اساآ  یرار فرفته اسات   اسات  بدیم

وروز به نکتة پایاني ایم اساات كه شاااه با ود  و حشاام  وود در فصااِ بهار و در ایّا  ن

 شکار رفته است:  

بهااار  فصااااِ  و  نوروز  عیااد   بود 
 

 زار زمیم ساااای و دشاااتان همه لاله 
 

 ب 39ل

روز شاااکارش همه نوروز بود ، منار به هاهراً مصاااراعي از مثنوی  ولیِ شااایرازی، »

 سرا شده است دریافت ایم برداشت از جانب ت ییه

 

 مایهاشاراپ راار ده دربارة بن -4  -3 -2

الحکاایاات  عوفي، عااشاااس وودش باه المااالا و جوامزدر دو حکاایات  منتساب رونس

جاسات كه روایت  هر دو حکایت دربارة پردازد  نکتة جالب توجّه ایمروایت داساتان مي

بم الغآ ، بوده كه در ابتدای احوال  وود، بر زني دل   عتب پیران  بریقت، حسم بصری و  

 بازند مي

كه دروواسات  از ساوی  شاود كه عاشاس پا از ایمدر ب ضاي از حکایات مشااهده مي

رود  در شاود، برای مرتاة دو  با نیّت و وواساتي متفاوت به سارای  او ميزن پذیرفته نمي

در   فیرد پناد پیران عاشاااس صااارفاً برای آفاهي از احوال  زن راه منیل  او را در پی  مي

رود  و منوور بحلّي وواسااتم به وانة زن ميحساام بصااری به  الماالامنتسب رونس

بم الغآ  پا از توبه بدون هیچ نیّت و یصدی به در  عتب الحکایات،  ساراناا  در جوامز
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ذكر اساات كه در   یابِشااود كه زن وفات یافته اساات   رود و متوجّه ميوانة عفیفه مي

نماید كه زن را  بلکه به واد  امر مي ،رودالانوار شاااه وودش به در ساارای  زن نميمولز

كشاان و با زور و عُن  به شااساتان  شااهي آورد تا از او كا  بگیرد  همة اتّفایات  كشاان

 پیوندد ب دی در كاخ  شاه به ویو  مي

فیرد بر بالای با  برود ر ب، وود  زن تصامیم مي  1286در روایت  ت ییه، مکتوب به ل

 و كوكاة وسرو انوشیروان را بایند:

حااالایااا  بااا   بااالای  بااه  مام   رو  
 

پااادشاااااه   رفاتام  كانام   تاماااشااااا 
 

 ب 29ل

 داردجا كه زن در ففتگو با كنیی بیان مياماّ در ادامه، آن

 كرد از ره فاذری وسااارو ای كااش نمي
 

ناااگاااری   را  مااام  كاااه   تاااا 
 

 ب 32ل

  چنیم وواب  وسرو انوشیروان دربارة تولدّ حضرت محمّد هم شویم با تنایض مواجه مي

، كه داساتان  ب13لنارد هفت اساب لاغر و زرد راو نیی كشایدن هفت مركب  ووش لبب

تری به ت ییه  آورد، صااااغة مذهايیوسااا  پیامار و وواب فرعون مصااار را به یاد مي

بسشایده اسات  نکتة دیگر ایم اسات كه انوشایروان وواب را به فال نی  فرفته و آن را  

 نشاني از یاول  توبة وود به حساب آورده است:

رساااول پاااک  وجاود  كارد    درک 
 

توباه  كاه  فویاا  مقاولفشاااتاه   ا  
 

 ب 14ل

 كند:الاتّه ناففته نماند كه زن در انتهای  روایت وواهان تقاب است و شاه را عفو نمي

مارا  چشااام  دو  تاقاااب   باگایارد 
 

فاناااه  از  كارد  دور  مارا  كااه   هامااان 
 

 ب 38ل

 :بیت  آغازیم  منوومة ولیِ شیرازیدو 
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ناوشاااایاروان  وساااارو   كاوكااااة 

نیمروز شااااد  او باالز   شاااوكات 
 

كران فشاااات جهاان  تاا  كران   فیر 

 ب 53لروز شاکارش همه نوروز شاد
 

كه از نابینایي  از زبان ندیم  انوشیروان در میانة روایت  ت ییه آمده است  وسرو پا از ایم

فردد، غم شادیدی بر او مساتولي شاده و برای رفز  ایم اندوه نیاز به وواب  زن باوار مي

همیم دلیِ، ندیم  وساارو با وواندن ایم ابیات ساا ي در به وواب كردن   كند  بهپیدا مي

 پادشاه دارد 

  ادنش  مدمنق مکا  زما  شاشا م بع تکای 

 مر  نامشسّش نامشسّش برنایي پند پیران

ماااناااتاااساااب 

 الماالارونس

حساااام 

 بصری

و   اوّل  یاارن 

 دو  هاری

 مر  بصره

 بام  عةتةبةة  الحکایاتجوامز

 الغآ 

دو   یااارن 

 هاری

 مر  نامشسّش

بام   عةتةبةة  الاولیا ةتذكر

 الغآ 

دو   یااارن 

 هاری

 نامشسّش نامشسّش

 نامشسّش نامشسّش نامشسّش تاجوری الانوارمولز

انوشااایروان و زن 

 پارسا

یرن شااشاام  انوشیروان

 میآدی

 زنده ماندن و كوری  تیسفون

 زنده ماندن و كوری  نامشسّش نامشسّش شاه داستان زن دلیر

باه  ت ییاة مکتوب 

 ر   1286

یرن شااشاام  انوشیروان

 میآدی

 زنده ماندن و كوری  تیسفون

در ت ییاة   محفوظ 

 كتابسانة واتیکان

یرن شااشاام  انوشیروان

 میآدی

شااافا  زنده ماندن و  تیسفون

 یافتم

 در حکایات  یادشده  مایهبمهای اصلي و زمان و مکان  شسصیّت  – 1جدول 
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 مایهصنرخياِ در بن -5  -3 -2

هاا رابواة  حکاایاات  مورد بحاث، باا كمّ و كی   صاااور ویاال در آن  فوناة ادبيفماان  بي

مساتقیمي دارد  زبان  حکایات در منابز عرفان و تصاوّ  سااده و بسایار روان اسات  تا  

صاور ویالي در آن اساتفاده    ،دلیِ نق   ت لیمي  ایم حکایاتتوان ادعّا كرد بهجا كه ميآن

الحکایات، افرچه یصااادش از تألی  كتاب، همانند  نشاااده اسااات  اماّ عوفي در جوامز

پدیدآورندفان  كتب  عرفان و تصاااوّ ، پند و اندرز بوده، در روایت  ایم حکایت، با ایم  

فرض كه تحریر  داسااتان به دساات وودش اناا  فرفته و عیناً از منابز دیگر رونویسااي  

ر  دو چشاام نرفا تو كه از زیر چادنکرده، چند تشااایه ساااده را ولس كرده اساات: »

تافت دل مرا چون لاله پروون فردانید   او در ی  اعاافة تشاایهي چشام را به نرفا  مي

ماانناد كرده و در تشاااایهي دیگر باا ذكر  تماامي  اركاان  آن، دل را در پُروون بودن باه لالاه  

توان ففت كه او در ی   تافت  ميتوجّه به ف ِ  »مي با ،چنیمشاااااهت داده اسااات  هم

تشاایه مُضامر روشانایي و نور  چشام  زن را مانند ی  شاي  نوراني چون چراغ، ساتاره،  

الانوار نیی، كه متني ت لیمي و عرفاني  وورشااید و     دانسااته اساات  در حکایت مولز

شاود، صاور ویال نمود چنداني نیافته اسات  در ایم حکایت »بُت، صانم  و محساوب مي

شکا   در بیت دو  »زُهره ،  »آب  به ترتیب است ارة مصرّحه از زن و اش  است  »زَهره

كند  »پرده  ریّاب و وُنیافر فل  را، كه با بُت و ووبان تناسااب دارد، به ذهم متاادر مي

برانداوتم  نیی در م ني كنایي  آشااکار كردن  امر و كار آمده اساات  دربارة صااور ویال   

در مقالة   میاز ا   یپ  یكه پارساابلب و فهندد سا دتوجّه به ایم مثنوی  ولیِ شایرازی، با

ِ به آن »ولیِ شاایرازی و مثنوی انوشاایروان و زن پارسااا  به صااورت ماسااوط و مفصااّ

شاود كه ولیِ شایرازی با اساتادی تما  از اسات اره  جا تنها یادآوری مياند، در ایمپرداوته

 منوور ولس  ی  اثر  هنری بهرة فراوان برده است های ادبي بهو تمثیِ و دیگر آرایه

مولّ   ناشانا   »داساتان زن دلیر  نیی با عاارات  مسااّز و زبان  متکلّ   منشایانه سا ي 

داشاته اسات كه مهارت و اساتادی وود را در آفرین  ی  متم  هنری به رُخ مساباان   
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بکشاااند  اعااافة تشااایهي در ایم متم جلوة چشاامگیری یافته اساات: كاوتر دل، همای  

سا ادت، عقاب غضاب، تیر فضااحت، دا  بآ و       اسات اره، بسصاوب اسات ارة مکنیّه، از  

جنگاو یا جانوری مهیب تصااوّر   ،رود  غممي  شاامارهای پرُكاربرد  متم او به دیگر آرایه

شاده كه بر شااه حمله آورده اسات  عشاس نیی چونان ماارزی دلیر بر دل  او تاوته اسات   

زندانااني دانسااته شااده كه شاااه را اساایر وود ساااوته اساات  »ماه  و   ،چنیم محاّتهم

ترتیب اسات ارة مصارّحه از م شاور و چشام اسات  نویسانده  آشاوب  به»هندوی  براز  مرد 

 ي داشاته كه عدالت  شااه را به پناه  و در یالب  اسات ارة تهکمیّه سابا عاارت  »شااه عدالت

سره بگیرد  »وانه وراب  كناایه از بدبسات و بیچااره اسااات  »اوتر، فریدان، فلا   با  ساااُ

یکدیگر تناساب دارند  »برُد  در م نای یکي از دوازده بس   فل  با »ماه  ایها  تناساب  

های چشمان  جنا  میدود سااوته اسات  نویسانده با استفاده از »فرر فریدان  و »چشمه

آفریده اساات  وی عآوه بر اسااتفاده از تلمیح، داسااتان مریم مقدّ  و بوفان نوح، با 

كار  هآوردن  مصارا   امیروسارو، »تاجوران را به فدایان چه كار ، تضامیم را در متم وود ب

 برده است 

ر ، باایاد ففات كاه   1286سااارانااا  درباارة صاااور ویاال مالا ت ییاه، مکتوب باه  

سرا در نگارش  اثر، منوومة ولیِ شیرازی را، كه در بحر سریز سروده شده،  افرچه ت ییه

كارفیری  زباني  پی  چشم داشته است اماّ همانند  او در آوردن  تصاویر  زیاای  ش ری و به

فیرد كه اكثر مساباان  جا نشاأت مياسات  ایم مسائله از آن  شایوا و اساتوار توفیس نیافته

ساااواد بوده و فضاااا و یاالاب  نماای   ت ییاه نیی اجاازة چنیم كااری را باه ت ییاه مرد   بي

شاود، در وفور دیده ميداده اسات  تمثیِ نیی، كه در شا ر  ولیِ شایرازی بهسارا نميت ییه

،  ب38لي ندارد: »آب رفته باز كي آید به جو متم ت ییه به اساتثنای  آمدن  یکي دو مثِ جای

نکتة مورد اشاارة دیگر در روایت  ت ییه، حذ       ب47ل»آب فویا از سار مم هم فذشات 

ابیات  توصیفي  منوومة انوشیروان و زن پارسا راجز به نیدیکي نکردن  زن با پادشاه است  

ي آن را در یالب زباني اساات اری بیان كرده اساات    كه ولیِ شاایرازی با اسااتادی  واصااّ
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كند و به صاورت  سارا، با آوردن  لفظ  »بهانه  اشاارة صاریحي به عادت  ماهانة زن نميت ییه

 دهد:پوشیده از آماده ناودن  زن برای وصال وسرو در آن شب وار مي

 ووش اساات تا كه آر  بهانه به كار 

 تو فر باالاب فیض هساااتي ز مم 
 

ناااماادار   وسااارو  ای  فاوش   بااده 

باه فردا فکم  تو مقصاااود وود را 
 

 ب 31ل

»چشام بركندن و فرساتادن آن به نید عاشاس     مایةبمهرچند صاور ویال در   بنابرایم

در متون صاوفیانه و عرفاني كاربردی نداشاته، اماّ در مثنوی  ولیِ شایرازی و داساتان زن 

اند، نق  پرُرنگي یافته است   دلیر، كه هاهراً پا از یرن هشتم هاری یمری آفریده شده

رساد كه ولیِ شایرازی نساات به نویساندة ناشانا   داساتان زن دلیر  در ایم میان به نور مي

اسات  سراناا  در مالا  ت ییة یاجاری باری دیگر صور   به دسات آوردهتوفیس بیشاتری  

جا كه  ویال جایگاه وود را از دسات داده اسات و باید ففت كه نویساندة متم ت ییه از آن

سا ي داشاته ایدئولودی سایاساي و مذهاي سالسالة یاجار را تالی  نماید، در ولس  ایم اثر  

شاتر به رسااندن  پیا  و پند وود به مساباان به زباني سااده و دور از تکلّ  بسانده كرده  بی

 است 

مورد بحث، در ادب م اصاار    مایةبمرسااد كه در پایان ذكر ایم نکته لاز  به نور مي

را در  مایهبمزاده، شااعر  م اصار  شاوشاتری، ایم  نیی بازتاب یافته اسات  محمدّبایر محب

بیت و در یالب مثنوی به نوم آورده اسااات  ایم مثنوی كه با عنوان »فوهر  عفا      146

جا كه  شااود، در بحر  »متقارب مثمّم محذو   سااروده شااده اساات  از آنشااناوته مي

را با دوِ و تصارّ  بسایار به نوم درآورده، و اركان  ذكر شاده در   مایهبمزاده ایم  محب

ای از  جاا باه ذكر وآصاااهباه تماامي باا سااارودة او مواابقات نادارد، در ایم  ماایاهبمت ری    

انوشیروان كه در هنگا  پگاه در با    شاود: وسروداساتان و بیان  نکات  اصالي  آن بسانده مي

فریب  های  پیرامون یصاار به زني زیاا و دل برد، نورش در با   وانهایوان وود به ساار مي

توان زني به زیاایي  او تصوّر كرد، دل و دیم سلوان  افتد  ایم زن، كه تنها در ویال ميمي
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رباایاد  انوشااایروان مااجرا را در ولوت باا وزیر  وود در میاان فاذاشاااتاه و از او  را مي

وواهد بدون  آفاهي  دیگران از هویّت صااحب  زن و شاوهر  احتمالي  او كساب ابّآ   مي

وواران  دربار یابد كه شااوهر  زن یکي از جیرهنماید  وزیر پا از اندكي جسااتاو درمي

سالوان اسات  شااه پا از شانیدن  ایم وار بسایار ووشاحال شاده و به وزیرش دساتور  

دهد تا منصااي در بارفاه به شاوهر زن داده شود  در ادامه وزیر فرمودة شاه را به اناا   مي

یابد، وود  شااااه نیی ول ت  فراواني به او  كه مرد به درفاه بار ميرساااانیده و پا از ایم

فناد، زن  را از ایم ماجرا  نمي بسشاد  مرد كه از لو  انوشایروان در پوسات وودمي

 سازد آفاه كرده و او را نیی در شادی  وود سهیم مي

عنوان  شاده شاوهر  زن را بهوسارو انوشایروان پا از چند روز در ی  نقشاة حسااب 

فونه میاحمت و دردساری از زن  او كا   فرساتد تا بدون هیچیاصاد به سارزمیم رو  مي

وار است، ساز و بر   سفر را فراهم نموده و با دلي بگیرد  شوهر زن كه از نقشة شاه بي

درنگ عاز    شاود  انوشایروان پا از رفتم  یاصاد بيورّ  و شااد رهسااار سارزمیم رو  مي

آورد  زن پا از باز كردن  در و شااود و حلقة در  وانة او را به صاادا درميوانة زن مي

مشاااهدة پادشاااه، به او ادای احترا  كرده و او را به عنوان  مهمان به ولوتساارای  وود 

دسات داده اسات و مدا  بر زن   پذیرد  انوشایروان كه دیگر صاار و حوصالة وود را ازمي

وواهد كه عو   جان  را واموش نماید  زن در افکند، از او ميآمیی مينورهای شهوت

فوید كه برای  او افتساری بالاتر از ایم نیساات كه هماسااتر و ندیم  پاسااخ به شاااه مي

اماّ او شاوهر دارد و روا نیسات كه شاسصاي جی شاوهرش از او كا    ،شاهنشااه  دوران شاود

مایه بیدار شاااده و بدون پوشااایدن   بگیرد  شااااه تحت تأثیر  ایم ساااسم از وواب فران

رسااد كه مکتوب   رود  در همیم حال، به وابر  یاصااد ميهای  از وانه بیرون ميكف 

شااه را در وانه جا فذاشاته اسات  او با شاتاب عنان اساب را برفردانده و راه وانه را در 

هاای شااااه شاااده و فاذارد، متوجاّه كف پاا در وااناه مي  كاهفیرد  مرد پا از ایمپی  مي
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كه به روی  زن بیاورد، نامه را برداشاااته و رود  اماّ بدون ایمفمان  به راه ناصاااواب مي

 فیرد برای اناا  مأموریت دوباره راه سرزمیم  رو  را در پی  مي

رسااند و مرد پا از رساانیدن  پیغا  شااه به ییصار، پاساخ  او را به شااه كساری مي 

نماید  مرد، كه در دل غمي فران دارد، از  شااهنشااه نیی ساراپای  یاصاد را غرر در ان ا  مي

دارد  زن پا از دیدار  ان ا  شااه ووشاحال نگشاته و ناچار به ساوی وانة وود ید  برمي

شاود كه شاوهرش دیگر  كند، متوجّه ميكه محاّت بسایاری به او ميرغم ایمشاوهر، علي

نشااااط  جواني و جوش و فرمي  ساااابس را ندارد  مرد باوجود اصااارار  فراوان  زن علّت  

وواهد كه چند روزی تنهای   دهد و از او ميافساردفي و ناراحتي  وود را توعایح نمي

روی زن به ناچار شاوهر  یمبگذارد تا مگر در ولوت و تنهایي مشاکل  بربر  فردد  از

فذرد و همچنان رفتار   رود  دو ساال از ایم ماجرا ميرا ترک ففته و به وانة برادرش مي

تفاوت است  زن كه دلتنگ شوهر وود شده و در وانة برادر  مرد نسات به زن سرد و بي

كند  برادر پا از  برد، شااي با او درد دل كرده و از رفتار شاوهر شاکایت ميبه سار مي

نماید تا به نید یاعااي رفته و ماجرا را برای او  صااحات فراوان، وواهرش را راعااي مي

ای برای  باوید  یاعاي در پي  شاکایت  زن، شاوهر را به نید  هد تا مگر او چارهشارح د

دهد  مرد با زبان  است اره علّت ناراحتي  وود را در بلاد و او را پدروار اندرز ميوود مي

درازی  شااه به وابر دساتدارد كه ساردی  رفتار  او بهدهد و بیان ميمي نید یاعاي توعایح

همسارش بوده اسات  از یضاا در آن روز انوشایروان وود در آن مکان حضاور داشاته و به 

فوید كه زن  او پاكدامم اسات و میان  او و زن هیچ رابوة حرامي رخ نداده اسات   مرد مي

شاود و از همسارش  مرد پا از شانیدن ایم ساسم اشا   شاادی از چشامان  جاری مي

 ب 116-109:  1392زاده،  نماید  لمحببلب عفو و بسش  مي

 توجّه به بیت  با

فوینااده ففاات  ووشمرا   بیااان ای 
 

اناوشااایاروان   از  داساااتااان   یاکاي 
 ب

 ب 109لهمان:
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توان ففت كه شاااعر، داسااتان را از شااسصااي شاانیده و ب د به نوم درآورده اساات   مي

بلکه از با      ،رودانوشایروان در ایم روایت، بروآ  منوومة ولیِ شایرازی، به شاکار نمي

در ایم روایت شاه به   ،چنیمبیند  همنگرد و پا از آن زن را ميیصار مي  ابرا ایوان به 

ولوت  زن راه یافته و ب د تحت تأثیر ففتة زن از رفتار وود پشااایمان شاااده و دیگر بر  

جاسات كه زن تنها با ورزد  نکتة جالب توجّه ایمدروواسات  ناشاایسات وود اصارار نمي

 بیان 

 به جامي كه ساگ لب نهد روز و شاب
 

 روا نیسااات سااالوان فذارد دو لب 
 

 ب 111لهمان: 

ساازد  در ایم  دهد و بروآ  منوومة ولیِ وود را نابینا نميشااه را تحت تأثیر یرار مي

 منوومه نیی به زیاایي  چشمان  زن اشاره رفته است:

 چاه رازی نهاانسااات در آن نگااه؟ 
 

 شاااود پادشااااه كه پیشااات فدا مي 
 

 لهمانااب 

جویي  وواران  سالوان اسات كه انوشایروان به منوور كا شاوهر  زن در ایم داساتان از جیره

روی برح  ایم یساامت از داسااتان  فرسااتد  ازیمعنوان یاصااد به رو  مياز زن او را به

و های ادبي اش دارد كه در كتابشاااهت بسایاری به داساتان داوود ناي ل ب و زن  فرمانده

   336-8/334:  1389میاادی،   لبرای نمونه بنگرید به  تفااسااایر  یرآن بازتاب یافتاه اسااات

هایي كه در ایم منوومه  ب  از دیگر شسصیّت338-337:  1399التواریخ و القصش،  مامِ

 توان به وزیر  انوشیروان، یاعي و برادر  زن اشاره كرد اند، ميحضور یافته

 

 گيایدتيیه -3

»چشام بركندن و فرساتادن آن به نید عاشاس  مشاسّش شاد كه   یةمابم  ِ یو تحل  يبا بررسا

 میآماده و آور  ،یهااهراً مت لّس باه یرن پنام یمر  ،يمتم  عرفاان   یاابتادا در    هیاماابم  میا

  ة مربوط به روزفار سالسال   یاهیدر ت ی  ،یمحبّ شاوشاتر ةاز سارود  يپوشابا چشام  ی،یبار ن
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  ر  یسا   یدر  هیمابم  یهاتیّشاد كه شاسصا  افتیدر م،یچنیاجار به كار رفته اسات  هم

به   رانیعاشاس كه نسسات در متم  پند پ  تیّ  شاسصااندافتهی  یاریو تحوّل بسا  رییتغ  يسیتار

  یي ها تیّدر یالب  شاسصا یب د ي شاده اسات، در آثار  ادب  يفمنا  م رّف  یيصاورت برنا

  افته یعادل ههور    روان یالغآ  و وسارو انوشاعتب   ،یچون حسام بصار  يو وای   يسیتار

و از مر  به شافا    افتهی  رییتغ  يسیتار ر یسا  میم شاور هم در ا  تیّاسات  فرجا   شاسصا

  م یشاده در ااساتفاده  ال یاساآ  لبب منار شاده اسات  صاور و  امار یبه دسات  پ  افتمی

و   تردهیچیسااده داشاته و با فذشات  زمان شاکِ پ  یها كاربردمتم  میدر نسسات ی،ین  هیمابم

  م یا  ي كه اركان  اصاال  دیروشاام فرد گر،یبر  د  به وود فرفته اساات  از  یتريتصاانّ 

شده تکرار شده است   آورده ات یحکا  يكه در تمام  دهديم ِیرا هفت فیاره تشک هیمابم

  زن عشااس   2   شااوديعاشااس م ينگاه بر زن  یدر   ی  مرد1هفت فیاره عاارتند از:  میا

  س  ی دارد به هر بر  يو سا   كنديم  یدروواسات  وود پافشاار بر  مرد  3   ردیپذ يمرد را نم

كه كدا  عضااو مم    دیآيوجو برم  زن در مقا  پر 4  ابدیممکم به وصااال زن دساات  

عشاس  وود عنوان   ِیزن را دل  ی ها  مرد در پاساخ چشام5عشاس شاده اسات    میسااب  ا

  مرد  7   فرسااتديوود را از حدیه درآورده و به نید عاشااس م  یها  زن چشاام6   كنديم

     شوديساب  رفتار  زن ناد  مبه

 

 را:دنش ری

های دیگری نیی دیده هیمابمشده یاِ از ورود به بحث باید ففت كه در همیم حکایات  آورده  1

پادشاه یا پیر  بریقت از ی  شسش عامي ، كه در حکایات   مابمشود  مثآً  مي یة »پند فرفتم 

ل كنییک   با  ابراهیم وَوّاب  »بروورد  مانند  فارسي  ادب  زبان و  نیشابوری،  دیگر  :  1397عوّار 

شود، از ایم نمونه ب دیده مي177-176/ 1  ب و »پند فرفتم  باییید از پیرزن  لهمان،653-654/ 1

یة »چشم بركندن و فرستادن آن به نید عاشس   مابمحال، هد   مقالة حاعر بررسي  است  باایم

 است  
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ایم   2 »  در  نا  شسصیّت اصلي  داستان  نگارندفان   العلامبنعتب روایت،  آمده است كه توسّع    

   تغییر داده شد الغلامبنعتب مقاله به »

در  ده و  كرپیشتر با مقابلة چندیم نسسه تصحیح    را   ایم مثنویپارسابلب و فهندد س دی     3

در مالّة »انامم علمي    با عنوان »ولیِ شیرازی و مثنوی انوشیروان و زن پارسا یالب ی  مقاله  

  ووانندفان برای دیدن متم  كامِ  اندبه چاپ رساندههای ووّي ایران   تحقیس و تصحیح نسسه

 توانندمي  از احوال و آثار شاعر به همان مقاله   بیشترشناسي  آن و نیی ابّآ  مثنوی  میبور و نسسه

 رجو  نمایند 

بدون اشاره    بیگي اناا  فرفت، ایشانففتگویي كه میان نگارندفان مقاله با داوود فتح لي    بنابر4

ترابيفرمودند كه وليبیان    به شاعر  اصلي  مثنوی، ی ني ولیِ شیرازی، نقّال م رو    هم  اللّه   ،

را از حفظ داشته است  و الاتّه ففتة ایشان وود سندی دیگر بر شهرت مثنوی     ایم مثنویم اصر،  

 ولیِ شیرازی است  

اند، سورهای آغازیم  ذكر است در تصویری كه نگارندفان از ایم نسسه به دست آورده  یابِ   5

ایم   نسستیم  تیموری سورهای  مل   داوود  كه  نیست  مشسّش  درست  و  است  افتاده  داستان 

داستان را از روی چه مأوذی بازنویسي كرده است  به همیم دلیِ نگارندفان مقالة حاعر ایم  

 اند یسمت را از روی متم  مصحَّح و با احتیاط در میان دو یلّاب آورده

   نسسه: تدرو 6

   فاه آن را وع زده است   در بالای وادة »تنم  كاتب »دا   نوشته و آن7

   كاتب در ابتدا »آشنائي  نوشته و ساا آن را وع زده است  8

   كاتب در ابتدا »آو  نوشته و در ادامه آن را وع زده است  9

مهدی دریایي در اوتیار نگارندفان یرار  كه به بیرفواری و مساعدت نویا  ت ییه، در دست   10

شده در ایم مقاله، شمارة  های ارجا  دادهستون تقسیم شده است  شماره 4فرفت، هر صفحه به 

شده    دریایي در بالای هر ستون نوشته  نویا ت ییه است كه توسّع وود  مهدیستون در دست 

بار »آذر     ی  ،يعااّ  یُلبه كتابت حاد  ه،ینا   او در مالا ت یبرای نمونه در عاارت »  ت اس

 جا آمده است  دهندة شمارة ستوني است كه ایم مولب در آننشان 21  عدد ب21ل

   كذا 11
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 فرهنگ ایران 
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مرشدعاّا ل  .8 اصفهاني،  دوستسواه، 1396زریری  جلیِ  تصحیح  نقّالان،  شاهنامة  ب، 
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 های سلوک، تهران، آفه  ب، تازیانه1392ل  _____________________ .10
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